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 : تقديم

 تقديم به روح با عظمت حضرت روح االله الموسوي الخميني

 كه خاكيان و افلاكيان را در شكوه دست نايافتني خود ) الشريف سرّه قدس (

. تا ابد واله و سرگردان كرد
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 : تقدير

 هماسبي وسپاس از استاد معزّز جناب آقاي علي اشرف ط تقدير

 كه در آماده سازي اين تحقيق از راهنمايي هاي بي دريغ ) مجده دام (

. ايشان كمال استفاده را بردم
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 : چكيده

 مسئوليت در لغت به معناي موظف بودن به انجام امري و همچنين به معناي قابل بازخواست بودن

 . ، وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف

 در قلمرو حقوق كيفري محتواي اين التزام تقبل آثار و . بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است

 يعني تحمل مجازاتي كه سزاي افعال سرزنش آميز بزهكار به شمار . عواقب افعال مجرمانه است

 بلكه . ن بار مسئوليت را يكباره بر دوش مقصر گذاشت ا تو رف ارتكاب جرم نمي ليكن به ص . آيد مي

 بحث از عوامل رافع مسئوليت كيفري . ن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست آ پيش از

 ) موضوع اين تحقيق ( اكراه بزهكار از مهمترين مباحث مطرح شده در حقوق جزاي عمومي است و

 . حقوق جزا شناخته شده است كيفري در عوامل رافع مسؤليت ز يكي ا به عنوان

 ، به بررسي مفهوم ،  تاريخچه ، شروط و مباني مسئوليت كيفري شناخت در اين تحقيق پس از

 شود و حديث رفع از ديدگاه علماي بزرگ اسلام مورد اسباب رافع مسئوليت كيفري پرداخته مي

 . مداقه و بحث قرار مي گيرد

 شود و ضمن هوم اكراه به عنوان يكي از اسباب رافع مسئوليت كيفري سخن گفته مي سپس از مف

 تعريف و تبيين مفهوم آن ، اجبار و اكراه از دو منظر فقهاي عظام اسلام و حقوق موضوعه مورد

 رار بحث ق در ادامه ، اكراه و اجبار از ديدگاه حقوقدانان اهل سنت مورد . گيرد بررسي قرار مي

 نقش ، به بررسي و تطبيق آن بر مسايل جاري مباحث در نهايت  به جهت كاربردي نمودن گيرد و مي

. شود پرداخته مي اكراه در رفع مسئوليت كيفري در چند ماده از مواد قانون مجازات اسلامي
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 : مقدمه

 : طرح بحث و اهميت موضوع - الف

 ها عمال مجازات ر مي بريم كه محور إ ر نقطه اي به س با تحول و ترقي اجتماعات بشري ما اكنون د

 بلكه اكنون ضمن توجه به عمل نامشروع . تنها صرف وقوع جرم و عمل غيرمجاز و نامشروع نيست

 به عنوان يك عمل ضد نظم اجتماعي و مقررات موضوعه ، موقعيت و وضعيت مرتكب در زمان

 در همين سو و . است كرده انجام عمل و علت و اسباب وقوع عمل غير مجاز اهميت ويژه اي پيدا

 به منظور ايجاد نظم اجتماعي بهتر و تحقق عدالت نسبي ، جامعه هاي متحول انساني اصول وقواعدي

 ارتكاب عمل در مقام دفاع « : را ايجاد نمودند و در قالب اصول و قواعد مزبور گاهي گفته اند

 ... و » انون نمي شناسد ضرورت ق « : و گاهي ديگر عنوان كرده اند . » مشروع جرم نيست

 به وضع قانون با توجه به اصول و قواعد مزبور ف در همين راستا سردمداران هر حكومتي را مكل

 نامي نهاده و با توجه به ماهيت قواعد ايجادي است به تدريج بر قواعدي كه ايجاد شده . نموده اند

 . اند ها را در دسته هاي مختلف جمع آورده آن

 هستند آن جمله از ... موجهه جرم ، علل رافع مسئوليت كيفري ، معاذير قانوني و عناوين عوامل

 كه با وجود هركدام از آنها جرمي به وقوع نپيوسته و اصولاً عمل ارتكابي صورت جرم به خود نمي

 علل رافع . در اين حالت شخص مرتكب در مرحله تحقيق از دايره حقوق جزا خارج ميشود . گيرد

 بدين معنا كه در اين . فري موجباتي هستند كه باعث رفع مسئوليت كيفري مي شوند مسئوليت كي

 حالت جرم ، واقع شده ليكن به جهت عدم قابليت استناد به مرتكب كه در نتيجه وجود يكي از علل

. باشد مجازات رفع مي شود مزبور مي
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 ي در خصوص محكوم عليه اي مجازات اصل ر تنها اج ، در معاذير قانوني بنا به دلايلي قانوني

 . در مورد وي اجرا مي شوند ... ) تكميلي و ( موقوف مانده و مجازات هاي ديگر

 شوند كه در اين مقال ، اين موضوع در رابطه با هركدام از موجبات فوق الذكر از عواملي متاثر مي

 . علل رافع مسئوليت كيفري بررسي مي شود

 بارت از عقل ، سن و اراده بوده و هركدام از آن ها نيز به طور كلي عوامل موثر در مسئوليت ع

 اراده كه نقش به سزايي در بررسي مسئوليت كيفري . خود در قالب عوامل جزئي تر قابل بحث اند

 همچون اشتباه و ( ، عوامل شخصي ) همچون خواب و بيهوشي ( دارد ، متشكل از عوامل طبيعي

 به ديگر سخن اراده ممكن است . است ) ار و اجبار همچون اضطر ( و عوامل غير شخصي ) مستي

 . از چندين عامل متاثر گرديده و در نتيجه به خاطر آن مسئوليت مرتكب رفع شود

 اكراه نيز يك عامل غير شخصي در بررسي عامل اراده محسوب مي شود كه در مطالب آتي به

 . عنوان يك تاسيس حقوقي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

 سيس حقوقي اكراه به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري كه عنواناً پس از انقلاب تا

 اسلامي وارد قوانين جزايي ما گرديده و اشكالاتي را در ارتباط با نهادهاي حقوقي مشابه به وجود

 اي به ويژه آنكه به طور اقل نظرات پراكنده . آورده است ، موضوعي با اهميت و قابل بررسي است

 زمره عوامل موجهه جرم بر مي رسد كه آنرا در راجع به ماهيت حقوقي تاسيس مزبور به گوش مي

. شمارند در حاليكه نظر غالب برا ين است كه آن تاسيس از موجبات نفي مسئوليت كيفري است
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 : هدف و ضرورت تحقيق - ب

 به مسائل اختصاصي حقوق به نظر مي رسد اكثر تحقيقاتي كه اخيراً صورت مي پذيرد مربوط

 درحاليكه . گيرد اي حقوق جزا صورت نمي كيفري است و تحقيقات فراواني درباره مسايل پايه

 ميت بيشتري نسبت به قسمت اول نداشته باشد كم اهميت تر نيز ه بررسي در اين خصوص اگر ا

 حقوق جزاي عمومي مضافاً بر اينكه علاقه ويژه اي كه به بحث در خصوص مسائل . تواند باشد نمي

 با مشخص شدن مسير حركت حال نوبت به انتخاب . ترغيبم كرد تا در اين مسير گام بردارم داشتم

موضوعي كوچك از درياي ژرف و وسيعي رسيد كه هر قطره اش شايسته بحث و تحقيق و تدقيق

 وضوع از موضوعاتي انتخاب م « : در اين زمان معيار دومي كه از قبل در نظرم بود به كمك آمد . بود

 كه پس از انقلاب اسلامي در قوانين جزايي ما راه پيدا  كرده يا حداقل با  عنوان جديدي مطرح شده

 پس با اهميتي كه براي سابقه تاريخي ، مباني . به ويژه از اين خصوصيت برخوردار بود ) اكراه . ( است

 . موضوع پرداختم اين ه و ماهيت حقوقي هر موضوعي قايل بودم به بررسي در بار

 ساله ۵۰ آميزه اي است از ميراث ۱۳۷۰ نكته قابل توجه اينكه قانون مجازات اسلامي مصوب

 اين دوگانگي در قوانين . قانونگذاري و همچنين تجربيات مقنن اسلامي در مورد حقوق اسلامي

 تني بر حقوق ساله حقوق جزاي ايران مب ۵۰ از آنجا كه ميراث . جزايي به طرز مشهودي آشكار است

 بنابراين در استفاده . كشورهاي اروپايي بوده ، مصطلحات آن نيز از منشاء فوق الذكر اخذ شده است

 يا مي بايست به منشاء آن ها توجه : از اصطلاحات فوق مقنن اسلامي دو راه در پيش رو داشت

 ه كار مي برد و يا اينكه خود نمود و با توجه به منشاء آن ها در روند اسلامي كردن قوانين آنها را ب مي

. ظاهراً مقنن اسلامي به هيچ يك از از اين دو مهم توجه ننموده است . به تعريف آنها مي پرداخت
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 اين آميختگي . اند و به همين جهت به طرز مبهمي اصطلاحات حقوقي و فقهي درهم آميخته شده

 جزاي اختصاصي به جهت سياق در بخش مواد . خصوصاً در بخش مواد جزاي عمومي مبرزتر است

 در . شود اين امر كمتر ديده مي ، خاص قانونگذاري به سبك نگارش كتب فقهي به صورت مسئله وار

 اصطلاح اكراه كه اصطلاحي فقهي است با مشابه آن اجبار تؤامان استفاده گرديده ، موضوع مانحن فيه

 ر منابع حقوق جزاي عمومي كه به همچنين فق . است بدون آنكه هركدام جداگانه تعريف گردند

 . بررسي قوانين مجازات اسلامي بپردازد بر ابهام مسئله افزوده است

 هرچند علماي حقوق كشور ما چه قبل از انقلاب و چه پس از آن زحمات فراواني را در بررسي

 در مسئله مرا اند ، اما ابهامات موجود و ارائه نظرات متين كه راهگشاي دانشجويان باشد به عمل آورده

 بر آن داشت كه ولو براي افزودن به دانسته هاي اندك و بضاعت مزجات خود وارد بررسي در اين

. راء و نظريات بزرگان حقوق و فقه تتبع بيشتري بنمايم آ حيطه شوم و در
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 روش تحقيق - ج

 يفي مفاهيم موضوع بحث توص / اصولاً شيوه تحقيق بر اين اساس بوده است كه ابتدا با روش تحليلي

 يعني مسئوليت كيفري و اسباب رافع آن و همچنين اكراه به صورت خاص مورد تبيين و بررسي دقيق قرار

 گيرد و سپس با بازگشتي به ديدگاه فقهاي عظام اسلام وحقوقدانان ايران سعي مي شود اين موضوع از هر

 . دو ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد

 ن ذكر است كه در موضوعاتي اين چنين نمي توان تنها به ذكر نظريات فقها اكتفا كرد ، زيرا از آنجا شايا

 بنابراين مي . كه اكراه يك موضوع عيني است پرداختن به آن صرف نظر از نظريات علماء نيز ميسر مي باشد

 هات عيني و ذهني نيز در اين نوشتار ضمن ذكر نظريات علمي به بررسي خود موضوع از ج : توان گفت

 ايان با بررسي نظريات اهل سنت در خصوص اكراه سعي بر آن شده است كه به پ و در . رداخته شده است پ

 . نوعي مقارنه ميان مباحث فقهي و حقوقي اهل سنت و شيعه صورت پذيرد

 پرسش هاي تحقيق - د

 : پاسخ داده شود در اين تحقيق سعي شده است به دو دسته از سئوالات

 : سئوالات اصلي كه مي توان به عنوان مثال به چند پرسش زير اشاره كرد – الف

 مسئوليت كيفري به چه معناست؟ - ۱

 شروط مسئوليت كيفري چيست؟ - ۲

 اسباب رافع مسئوليت كيفري چه مي باشد ؟ - ۳

 قصد جنايي به چه معناست؟ - ۴

 نه است؟ چه معنايي دارد و رابطه آن با مسئوليت كيفري چگو ر اختيا - ۵

اكراه به چه معناست و چه تفاوتي با اجبار دارد ؟ - ۶
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 اجبار به چند دسته تقسيم مي شود ؟ - ۷

 ؟ رفع مسئوليت كيفري دارد در اكراه چه اثري - ۸

... 
 : سئوالات فرعي - ب

 آيا به صرف ارتكاب جرم مي توان بار مسئوليت را به دوش مقصر گذارد ؟ - ۱

 ست ؟ قابليت انتساب به چه معنا - ۲

 آيا سرزنش اجتماعي نسبت به جرايم ارتكابي در همه جا يكسان است؟ - ۳

 آيا فقدان مسئوليت كيفري به معناي تسليم شدن در برابر بزهكاران غير مسئول است ؟ - ۴

 آيا در اسلام ميان قصد مجرمانه سابق بر ارتكاب جرم و مقارن ارتكاب جرم تفاوت است ؟ - ۵

 قصد ارتكاب جرم چه تفاوتي دارد ؟ انگيزه ارتكاب جرم با - ۶

 اكراه موضوع قانون مجازات اسلامي با اكراه موضوع قانون مدني چه تفاوتي دارد ؟ - ۷

 شروط تحقق اجبار مادي چيست؟ - ۸

 اجبار معنوي بيروني و دروني به چه معناست ؟ - ۹

 آيا اجبار معنوي دروني از اسباب رافع مسئوليت كيفري است ؟ - ۱۰

 قق اجبار معنوي چيست؟ شروط تح - ۱۱

...
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 : شيوه و ترتيب مباحث - ه

 طي هفت فصل به كليات و مفاهيم مسئوليت كيفري مي پردازيم و به ترتيب در بخش اول تحقيق در

 مفهوم ، تاريخچه ، شروط و مباني مسئوليت كيفري را بررسي نموده و توضيحي درباره قصدجنايي ، قصد

 . ر ارتكاب جرم ارائه مي كنيم عام و خاص و تاثير انگيزه ب

 در بخش دوم تحقيق به اسباب رافع مسئوليت كيفري پرداخته و در طي سه فصل به بررسي اين اسباب و

 . اثر رفع مسئوليت كيفري اشاره مي شود و در فصل سوم حديث رفع مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد

 ي اجبار و اكراه پرداخته و نقش آن در رفع در بخش سوم در طي شش فصل به موضوع اصلي تحقيق يعن

 از منظر مفهوم دو ابتدا اجبار و اكراه تعريف مي شود و سپس اين . مسئوليت كيفري را بررسي مي نماييم

 صل ف در . در ادامه به رابطه ميان اكراه و قصد پرداخته مي شود . گيرد علماي اسلام مورد بررسي قرار مي

 سپس اجبار و اكراه از ديدگاه حقوق . گيرد اين زمينه مورد مداقه قرار مي چهارم ديدگاه امام راحل در

 . شود اهل سنت به نظاره نشسته مي علماي گيرد و در فصل ششم اكراه از منظر موضوعه مورد بحث قرار مي

 در ( در بخش چهارم نقش اكراه در رفع مسئوليت كيفري در چند ماده از مواد قانون مجازات اسلامي

 به ) ث زنا ، لواط ، مساحقه ، شرب خمر ، سرقت ، ورود غيرقانوني مامور ، روابط نامشروع و قتل مباح

 . گيرد صورت تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار مي

. و در پايان نتيجه گيري اين تحقيق ارايه مي شود
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 كليات ومفاهيم مسئوليت كيفري : اول فصل

 مفهوم مسئوليت كيفري : اول گفتار

 و همچنين به معناي قابل 1 سئوليت در لغت به معناي موظف بودن به انجام امري است م

 بازخواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف ، وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد

 به طوري كه در فرهنگ جامع نوين مسئوليت به معناي شايسته بازخواست بودن . تعريف شده است

 و مسئول كسي است كه تعهدي را در قبال ديگري بر عهده دارد كه اگر از اداي آن 2 . ت آمده اس

 اين التزام در . بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است . سرباز زند از او بازخواست مي شود

 براي مثال آنجا كه در قرآن كريم آمده . قلمرو حقوق مدني و حقوق كيفري محتواي واحدي ندارد

 محتواي اين التزام 3 » . چه پيمان بازخواست دارد وفا دار باشيد به آنچه پيمان مي بنديد « : ست ا

 پايبندي به ميثاق ها و قرارداد هاي خصوصي است كه اگر به سبب نقض عهد و نكث ميثاق زياني به

اگر همچنين . است و بايد بر رفع ضرر بكوشد ) ضامن ( ديگري وارد شود ، زيان زننده ، مسئول

 كسي مال غير را تلف كند ضامن آن است  و بايد آثار زيانبار عمل خود را ترميم كند خواه تلف به

 . عمد وخواه به سهو باشد

 يعني تحمل . تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، در قلمرو حقوق كيفري محتواي اين التزام

 ليكن به صرف ارتكاب جرم 4 . آيد مجازاتي كه سزاي افعال سرزنش آميز بزهكار به شمار مي

 ن بايد او را سزاوار تحمل آ بلكه پيش از . ن بار مسئوليت را يكباره بر دوش مقصر گذاشت ا تو نمي

 يعني بتوان تقصيري كه مرتكب شده است را نخست به حساب او گذاشت ، . اين بار سنگين دانست

 محمد معين ، فرهنگ فارسي ، مسئوليت - 1
 ۶۶۴ ، ص ) فارسي مصور – عربي ( احمد سياح، فرهنگ بزرگ جامع نوين - 2
 ۳۴ سوره اسراء ، آيه ­ 3
۷۴ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 4
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 » قابليت انتساب « در اصطلاح حقوقدانان توانايي پذيرفتن بار تقصير را . سپس از او حساب خواست

 بنابراين اگر مجرم ، مدرك . مي نامند و ان را به برخورداري فاعل از ادراك و اختيار تعريف كرده اند

 زيرا . يعني در قبال امر و نهي قانونگذار تكليفي ندارد . يا مختار نباشد مسئول اعمال خود نيست

 ن آ فهمند و قدرت بر اجابت كساني است كه دستورهاي او را مي خطاب يا امر ونهي قانونگذار متوجه

 كنند و يا تمييز به همين دليل مجنون و يا نابالغ چون نيك و بد افعال خود را درك نمي . را دارند

 كه جرمي را بدون اراده همچنين كسي . ايندو برايشان دشوار است مسئوليت  كيفري نخواهند داشت

 . است ايفاي تكليف را فاقد و مكره از مسئوليت معاف است ، زيرا قدرت بر ر مرتكب شود مانند مجبو

 به عبارت ديگر براي تحقق جرم علاوه بر عنصر قانوني و عنصر مادي ، عنصر رواني نيز بايد وجود

 ارتكاب يك عمل مجرمانه به خودي خود دليل وجود عنصر رواني نيست و در مواردي . داشته باشد

 ن را به خاطر فقدان قصد مجرمانه يا مسئوليت آ گيرد ، قانون مرتكب مجرمانه صورت مي با آنكه عمل

 عنصر رواني جرم همين است كه شخص مرتكب عمل . كيفري ، قابل تعقيب و مجازات نمي شناسد

 . از نظر قانون مسئوليت كيفري داشته باشد ، بزه كارانه

 : گوناگوني ارائه كرده اند دانشمندان علم حقوق از مسئوليت كيفري تعاريف

 مسئوليت كيفري ، مسئوليت مرتكب « : دكتر لنگرودي در تعريف مسئوليت كيفري مي گويد

 جرمي از جرايم مطرح در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون

 ، مسئول ل از عم برخلاف مسئوليت مدني كه متضرر . متضرر از جرم اجتماع است . خواهد رسيد

 1 . افراد مي باشند

۶۴۲ محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ، ص - 1
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 يكي از بهترين تعاريف موجود كه تقريباً به تمام جوانب مسئوليت كيفري پرداخته تعريفي است

 مسئوليت « : ايشان در اين مورد چنين مي گويند . كه به وسيله آقاي دكتر نوربهاء ارائه شده است

عل قابل مجازات يا اقدامات تاميني به كساني كه انتساب فعل يا ترك ف ) قابليت ( كيفري يعني توانايي

 آقاي عبدالقادر عوده در كتاب التشريع 1 » . توان تحمل مجازات يا اقدامات تاميني را داشته باشد

 معناي مسئوليت كيفري در شرع اسلام آن است كه « : مي گويد ۳۹۲ صفحه ۱ الجنايي الاسلامي جلد

 ه اي را كه با اختيار و آگاهي از محتوا و نتايج شان ارتكاب انسان نتايج آن دسته از اعمال ممنوع

 بنابراين چنانچه كسي فاقد اراده است مثل مكره يا شخصي كه در حال اغماء . نموده ، تحمل كند

 مرتكب عمل ممنوع شده باشد از نظر كيفري مسئول نخواهد بود و كسي كه در جريان عمل منع شده

 ل آگاهي نداشته باشد مثل طفل و مجنون نيز از نظر كيفري مسئول اراده داشته ولي به ماهيت فع

 » . قلمداد نخواهد شد

 : پس مسئوليت كيفري در شرع مبتني بر سه ركن است

 . آنكه انسان عمل ممنوعه اي را به انجام رسانده باشد - ۱

 . آنكه عمل مرتكب تؤام با اختيار باشد - ۲

. خويش آگاه باشد آنكه فاعل به ماهيت عمل ارتكابي - ۳

 آيد و تا هنگامي كه يكي از آنها مفقود وقتي اين سه ركن جمع شوند مسئوليت جزايي نيز پديد مي

 . باشد مسئوليت جزايي وجود نخواهد داشت

 استاد علي اشرف طهماسبي در كتاب مباني مسئوليت كيفري در حقوق اسلام وفرانسه پس از ذكر

 مسئوليت كيفري بر اساس موازين فقهي « : د ن د و بررسي آن مي گوي تعاريف بزرگان علم حقوق و نق

۱۰ ، ص ) دوره كارشناسي ارشد ( ريرات درس حقوق كيفري عمومي رضا نوربهاء ، تق - 1
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 بر اين اساس ، . الزام فرد به دادن پاسخ در قبال عمل مجرمانه خود و تحمل مجازات قانوني آن است

 مسئوليت كيفري از عناصر تشكيل دهنده جرم نبوده بلكه از آثار و پيامدهاي ان محسوب مي گردد و

 . آيد در پي آن مي ) قابليت اسناد ( و ) مجرميت ( به همراه

 در فرض تقصير ، شخص بالغ ، عاقل ، آزاد ، مختار ، . مجرميت نيز در واقع همان تقصير است

 بدون هرگونه اجبار و اكراهي مرتكب جرم گرديده ) از جنبه روحي و جسمي ( آگاه و سالم و متعادل

 در اين صورت تقصير اعم از عمد . جه ننموده است يا بي احتياطي و بي مبالاتي كرده و به مقررات تو

 از طرفي قابليت اسناد را هم مي توان به استعداد تعقل و سنجش فرد همراه با . و شبه عمد است

 شناخت و درك خوبي و بدي ، خير و شر و يا سود و زيان و در نهايت بايدها و نبايدها و ارزش ها

 » . با اراده آزاد تعبير كرد و ضد ارزش ها در يك جامعه آن هم تؤام

 بالغ از مسئوليت كيفري اين است از ديدگاه قانوني سبب مبرا بودن مجنون يا مجبور و مكره يا نا

 ، ۶۴ مواد ( كه قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختيار قرار داده است

 باب ( ه در باب حدود مسئوليت جزايي و گا ) قانون مجازات اسلامي ۱۹۸ و ۱۶۶ ، ۱۴۶ ، ۱۳۰ ، ۱۱۱

 فقدان يا زوال كيفيات مذكور را از اسباب رافع مسئوليت كيفري ) چهارم قانون مجازات اسلامي

 . شناخته است

 چنين انساني با . به اين ترتيب مسئوليت كيفري در نظام كنوني با فرض مختار بودن انسان معنا مي يابد

 پس . قصد سوء خود را آشكارا بروز داده و از اين جهت قابل سرزنش است برگزيدن آزادانه افعال ممنوع ،

 از اين ديدگاه انسان قادر است بين خوب وبد افعال فرق . بايد پيامدهاي كيفري افعال خويش را بپذيرد

 اشد چه اگر قدرت بر تمييز و يا انتخاب ارادي را از دست داده ب . و ميان آندو يكي را انتخاب كند . بگذارد

. كرد نمي توان او را براي فعلي كه مرتكب شده است سرزنش
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 كيفر دادن . مفهوم مسئوليت كيفري از مفهوم سرزنش پذيري جدا نيست ، از ديدگاه اجتماعي

 بزهكاران نشانه سرزنش عمومي است و هرچه ميزان توقع اجتماع از انسان ها بيشتر باشد بار تكليف

 سرزنش اجتماعي . در اداي تكليف با سرزنش شديدتر تؤام خواهد بود سنگين تر و در نتيجه اهمال

 ولي اين داوري برحسب . محصول ارزشيابي و داوري عمومي درباره خوب و بد افعال انساني است

 كسي كه . آنكه افعال مذكور چگونه و در چه وضعي و از چه كساني صادر شده است يكسان نيست

 ناهي تيري را رها مي كند و او را از پا در مي آورد و كسي كه به خطا عمداً و به قصد قتل انسان بي گ

 زيرا قباحت افعال . و در اثناي شكار چنين جنايتي مي آفريند  به يك ميزان سزاوار ملامت نيستند

 كسي كه فعل قتل را برگزيده است . هريك در محكمه وجدان جمعي به يك اندازه محسوس نيست

 بنابراين وضع رواني فاعلان جرم در قضاوت نسبت به افعال . ديگري است شايسته مذمت بيشتر از

 همچنين كودك ، ديوانه و يا بيمار در موضعي نيستند كه بتوان آن ها را مسئول . آنان موثر است

 در واقع مسئوليت كيفري بر . عملشان شناخت زيرا رفتار آنان زاييده تفكر و تعقل صحيح نيست

 بنابراين مسئوليت كيفري بر مفهوم . افعال زيان آور او قابل سرزنش باشد شود كه كسي بار مي

 1 . سرزنش پذيري استوار است

۷۶ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 1
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 تاريخچه مسئوليت كيفري - دوم گفتار

 نها مجازاتها در هر جامعه با طرز فكر و درجه تمدن و مشخصات اقليمي و روحي مردم آ جرايم و به تبع

 رايم و بخصوص مجازات آنها تحت تاثير افكار و عادات و ارزشهاي مورد ج . آن جامعه تناسب مستقيم دارد

 احترام هر جامعه و كيفيت قضاوتهاي هر اجتماع متغير است ، بطوريكه در اثر اوضاع و احوال اجتماعي

 ممكن است رفتار شخصي جرم تشخيص و به حداكثر مجازات محكوم شود ، در حاليكه رفتار همان

 1 . ر امري عادي و مقبول تلقي شود شخص در اجتماعي ديگ

 دنياي مغرب زمين در قوانين جزايي دچار ، در قوانين وضعي قرون وسطي و تا پيش از انقلاب فرانسه

 جماد . در آن دوره ها براي انسان و حيوان و حتي جمادات مسئوليت كيفري قايل بودند . هرج ومرج بود

 شد به چون انسان بر كارهايي كه بدان نسبت داده مي گرديد و حيوان چون حيوان به كيفر محكوم مي

 و از اين بالاتر مردگان نيز چون زندگان مسئوليت داشتند و احياناً به كيفر محكوم مي . رسيد مجازات مي

 در آن دوران مسئوليت كيفري ! شدند و مرگ هم موجب عفو آنان از محاكمه و محكوميت كيفري نبود

 مسئوليت داشت بلكه اطرافيان و بستگان او نيز چون او مسئول بودند اگرچه حتي مجرم تنها گروهي بود ونه

 ايط و احوال مسئول جنايي عمل خود بود و ر در آن زمان ها انسان در هر ش . روحشان از جرم خبر نداشت

 همه بايستي . فرق نمي كرد كه بزرگ باشد يا كوچك ، كودك ، عاقل يا ديوانه ، مختار يا غير مختار

 جرايم مشخص نبود و كسي پيش از مواخذه از . سئوليت جنايي اعمال بزهكارانه خود را بر دوش بكشند م

 خواه حكام يا به اختيار و تعيين قضات ل ها نيز نا مشخص بود و بيشتر به ميل و د كيفر . آن آگاهي نداشت

 كه جرم وكيفر را به انضباط يك جرم ممكن بود كيفرهاي متفاوتي پيدا كند و هيچ قانوني نبود . شد معين مي

۲۴ ، ص ۱ دكتر ايرج گلدوزيان ، حقوق جزاي عمومي ايران ، ج - 1
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 در آن دوران جامعه فقط به جرم مي نگريست و شخص را به خاطر عمل انجام شده مجازات . درآورد

 . نمود مي

 اما به . ن زمان هاست كه تا قرن هجدهم در اروپا حاكم بود آ هاي مقررات پوسيده اين بخشي از ويژگي

 در . بر جرم ، شخص مجرم نيز مورد ملاحظه قرار گرفت تدريج جامعه نگرش جديدي پيدا نمود و علاوه

 ، قصد مجرمانه و اين راستا از جمله مسايل مهمي كه در بررسي عمل ارتكابي شخص مجرم ملحوظ گرديد

 انقلاب فرانسه هرج و مرج قوانين جزايي را زير و رو كرد و قوانين نويني جايگزين آن . سوء نيت وي بود

 و اساس عدالت قانونگذاري شده و بر پايه مسئوليت فردي پا گرفته و عقل و ادراك گفتند بر ساخت كه مي

 زير بناي مسئوليت كيفري قلمداد شده و در نتيجه كودك و ديوانه و مكره و هر فاقد ادراك ، قصد و اختيار

 جرم از . شد از اين زمان جرم و كيفر آن قانوني . و شعوري از قلمرو مسئوليت به دور نگاه داشته شده اند

 ديگر قانون عطف به ماسبق نمي شد و ديگر از آزادي بي قيد و شرط . عناصر سه گانه تشكيل گرديد

 . قضات و ولات خبري نبود

 البته كسي كه از حقوق و فقه اسلامي كمترين آگاهي را داشته باشد مي داند كه اين آرمان هاي ترقي

 قرن پيش ريشه هاي جزاي ۱۴ از م بدان دست يافته است خواهانه كه دنياي غرب در قرن نوزدهم و بيست

 ) بالغ و عاقل و مختار ( اسلام مسئوليت را ويژه انسان زنده و مكلف . داده است اسلامي را تشكيل مي

 . قرارداده و آن را از دوش كودك و ديوانه و هر انسان مسلوب الاراده و فاقد قصد و اختيار برداشته است

 اسلام اين است كه هركسي مسئول كار خود مي باشد و گناه ديگري گريبان او را نمي يكي از قواعد اساس

 جز از جرم و جنايتي كه خود مرتكب آن شده ، پس انسان اسلامي 1 . » خري اُ وزر ةٌ تزر وازر لاّ أ « . گيرد

 ترين دوستي هرچند بين آندو نزديك . كنند شود و بر جنايت ديگري اورا مواخذه نمي است بازخواست نمي

۳۸ سوره نجم ، آيه - 1
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 هرچه قانون حرام « : يكي ديگر از قواعد اساسي اسلام اين است . پيوند خويشاوندي وجود داشته باشد و

 و هنگامي كه قانون آن . نكرده بر جواز اباحه اوليه خود باقي است و همه در انجام دادن ان مجاز و ماذونند

 قاضي و . رتكب آن شود مجرم تلقي مي گردد را حرام كرد و جرم دانست اگر كسي با آگاهي از قانون م

 حتي حاكم در اسلام هيچ گونه اختياري در كم و زياد كردن جرم و كيفر ندارند و حتي در تعيين كيفرهاي

 پس چه دردناك است » . تعزيري اسلام ملاك هايي را به دست فقيه داده است كه تخطي از آن جايز نيست

 نگذاران غربي در اين يكي دو قرن اخير نخستين كساني هستند كه به اين شود حقوقدانان و قانو كه تصور مي

! مبادي عاليه قانوني رسيده اند ؟
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 شروط مسئوليت كيفري – سوم گفتار

 : داراي چهار شرط است ) كيفري ( با توجه به تمامي مباحث مطرح شده مي توان گفت مسئوليت جنايي

 پس اگر غير انسان هركار به ظاهر پسنديده يا ناپسندي از او . رم شود مرتكب ج - يعني انسان - كسي - ۱

 . سرزند ، مسئول شناخته نمي شود

 پس كودك اگر . مرتكب جرم از نظر جسمي و روحي به حد رشد رسيده و به اصطلاح بالغ باشد - ۲

 . نيست كار بدي كند چون مسئوليت جنايي ندارد مجرم محسوب نمي شود و در خور كيفر آن جرم

 پس . مرتكب جرم عاقل باشد تا بتواند از نيك و بد كار خود و آثار مترتب بر آن آگاهي داشته باشد - ۳

 . شود ديوانه مسئوليت جنايي ندارد و در صورت ارتكاب مجرم تلقي نمي

 . مرتكب جرم قاصد باشد پس مجبور و مكره كه فاقد قصدند مسئوليت ندارند - ۴

 : مسئوليت كيفري به شرح ذيل برشمرده شده اند در برخي منابع شرايط

 . در عالم خارج حادث شده باشد ) مطابق قوانين ( فعل و عمل مجرمانه اي - ۱

 . خارجي را ايجاد كرده باشد ه آن واقع ، شخص واجد اهليت جزايي . ۲

 1 . قابل انتساب به شخص مرتكب باشد اً جرم ارتكابي قانون . ۳

۳۷ ، ص ه در حقوق اسلام و فرانس علي اشرف دلفاني ، مباني مسئوليت كيفري - 1
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 ت كيفري مباني مسئولي - چهارم گفتار

 در حقوق عرفي حقوق دانان مسئوليت جزايي را از جنبه هاي گوناگوني مورد توجه قرار داده و مباني

 اين مباني به اختصار رو به صورت . گنجايش تفصيل آن را ندارد تحقيق چندي براي آن ذكر كرده اند كه اين

 : فهرست وار عبارتست از

 ) منطقي عرفي ( مباني منطقي مسئوليت . ۱

 ) مسئوليت اخلاقي ( مباني اخلاقي مسئوليت – ۲

 ) مسئوليت رواني ( مباني رواني مسئوليت . ۳

 ) مسئوليت رواني ( مباني اجتماعي مسئوليت . ۴

 ). مسئوليت قانوني ( مباني قانوني مسئوليت . ۵

 اما به طور خلاصه و جداي از تفاصيل مطرح شده مي توان گفت پايه هاي مسئوليت كيفري را شرايط

 . بدين معنا كه انسان زنده، بالغ، عاقل، قاصد و مختار مسئوليت دارد . دهند تكليف تشكيل مي عامه

 تكليف ، يعني خطاب قانون . پس به صورت يك قاعده كلي مي توان گفت هر مكلفي مسئوليت دارد

 ه باشد و گذار كه به صورت امر، يا نهي و مانند آن انجام دادن كاري يا ترك كردن فعلي را از كسي خواست

 عقلا در اين مسأله اتفاق نظر دارند كه شرط تكليف آن . مكلف كسي است كه اين خطاب ها متوجه اوست

 است كه كسي كه مخاطب آن قرار مي گيرد بايد معنا و مفهوم آن را به خوبي و روشني درك كند و بتواند

 زيرا كسي كه . و اختيار داشته باشد براساس آن كردار و رفتار خود را هماهنگ سازد و از اين رو بايد شعور

 عقل و اختيار ندارد مي تواند در رديف بهايم يا جمادات قرار داشته باشد و تكليف به حيوان و جماد

با توجه به آنچه گفته شد مي . صحيح نيست و از قانون گذار حكيمي چون خداي متعال صادر نمي شود
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 چون از ديده تكليف بيرون هستند .... ي عليه ، مكره و شخص مرده، كودك ، ديوانه، خواب ، مغم : گوئيم

 . بنابراين مسئوليتي نمي توانند داشته باشند

 كيفر و مستحق كيفر : مي توان گفت مسئوليت بر روي دو پايه قرار دارد

 كيفر و لزوم آن به خاطر حمايت جامعه و حفظ نهادهاي سودمند اجتماعي و ايجاد امنيت، اين چيزي - ۱

 انسان اجتماعي و مدني همواره اين ضرورت را . كسي به حق در آن شك و ترديد داشته باشد نيست كه

 پس كيفر بايد تابع مصلحت هاي اجتماعي باشد و به نسبت آن دگرگوني پذيرد و سبك و . احساس مي كند

 . سنگين شود

 بلكه فقط افرادي كه همه افراد انسان ها نمي توانند مستحق كيفر باشند . كسي بايد مستحق كيفر باشد . ۲

 از نظر جسماني و فكري رشد يافته و از افعال و اقوال و ساير چيزها مي توانند درك صحيحي داشته باشند

 و بنابراين خوبي را از بدي و زيبايي را از زشتي و كار پسنديده را از نكوهيده تشخيص مي دهند مي توانند

 پس تا كسي مكلف نباشد مسئوليت جنايي ندارد و . اشند به هنگام ارتكاب جرم، شايسته و در خور كيفر ب

 1 . چون مسئوليت ندارد كيفري نخواهد داشت

۲۳۰ مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي ، عليرضا فيض ، ص - 1
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 قصد جنايي - پنجم گفتار

 اساس مسئوليت كيفري ارتكاب جرم است و مسئوليت مجرم با اختلاف درجات جرم ها متفاوت

 فر شديدي است و در صورتي كه در شود و هرگاه مجرم با قصد مجرمانه جرم را مرتكب شود مستحق كي مي

 . جرمي قصد ارتكاب جرم وجود نداشته باشد چون قتل خطا و شبه عمد از شدت آن كاسته مي شود

 ترين نقش را برعهده دارد و همين قصد است كه در پس در تعيين كيفر جرايم قصد ارتكاب مهم

 ) كيفري ( بنابراين قصد جنايي . شود اصطلاح حقوق جزايي وضعي تحت عنوان قصد جنايي از آن ياد مي

 كسي مرتكب جرم ايجابي يا سلبي شود با علم به عبارتست از اينكه عمدا و با توجه به نتايج زيان بار جرم ،

 . اينكه قانون گذار آن را حرام كرده و يا واجب دانسته و فعل يا ترك آن را جرم شمرده است

 گاه مجرم با قصد . جرايم غيرعمد وجود ندارد قصد جنايي فقط در جرايم عمد قابل تصوراست و در

 شود و گاه قصد سابق وجود ندارد و فقط يك آن پيش از ارتكاب سابق بر ارتكاب جرم مرتكب جرم مي

 مانند نيت ارتكاب جرايم قتل و جرح و ضرب . آيد و در واقع با خود جرم همراه است جرم به وجود مي

 ارتكاب جرم آيد و بلافاصله در اثر آن رنگ و ناگهاني در انسان پديد مي كه در اثر مشاجره و نزاع ، بي د ... و

 در اسلام قصد جنايي چه سابق بر ارتكاب جرم باشد و چه مقارن با ارتكاب يكسان است و در هر . شود مي

 چون آنچه در جرم عمد مهم است قصد مقارن جرم است و آن هم در . صورت جرم عمد تحقق يافته است

 زيرا . كيفر جرم را شدت بخشد و بنابراين معنا ندارد كه قصد سابق بر جرم ، . وجود دارد هر دو صورت

 اين سخت شدن كيفر در مورد قصد سابق به جرم در واقع به معناي كيفر كردن بر خود قصد است در

. حاليكه براي قصد جرم داشتن كسي را كيفر نمي كنند
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 اسلامي بر قصد ونيت كيفري مقرر نداشته است ولي به حقوق جزايي وضعي اگر چه مانند حقوق جزاي

 ، در بعضي جرايم بين قصد جنايي سابق بر ارتكاب جرم و بين قصد جنايي مقارن با ارتكاب رغم اين قاعده

 1 . تفاوت گذاشته و براي جرم عمد كه داراي قصد سابق باشد كيفر سخت تري قائل شده است

۲۲۵ مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي ، عليرضا فيض ، ص - 1
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 و قصد خاص قصد عام - ششم گفتار

 شارحان و مفسران قوانين وضعي از دو نوع قصد ياد كرده و آن ها را به نام هاي قصد عام و قصد خاص

 مرتكب جريمه اي چون جرح و ضرب شود ولي ، قصد عام آن است كه جاني از قصد . اصطلاح كرده اند

 . ارتكاب آن منجر به قتل مجني عليه كه مقصود نبوده است گردد

 انان گفته اند قصد عام در قتل عمد كفايت نمي كند بلكه علاوه بر آن بايد قصد كشتن بيشتر حقوقد

 فعل خود قصد از يعني جاني بايد . مجني عليه را نيز داشته باشد كه آن را اصطلاحا قصد خاص مي نامند

 و را زخمي پس هر گاه كسي را بزند يا عضوي از اعضاي ا . نتيجه معيني را كه مثلا قتل است داشته باشد

 كند يا بشكند و به كشته شدن مجني عليه منجر گردد اين جرم از نظر قانون جزايي وضعي جرم زخمي

 اين فرع در . شود كردن يا شكستن است كه به مرگ مجني عليه منجر شده است و جرم قتل محسوب نمي

 ني جرح مثلا قصد داشته و زيرا جاني در آن نسبت به فعل يع . حقوق جزايي اسلامي قتل شبه عمد نام دارد

 بيش تر قوانين جزايي وضعي وجود قصد خاص را در . نسبت به قتل كه نتيجه است قصد نداشته است

 و گروهي به وجود قصد عام حتي در مورد جرايم عمدي اكتفا كرده اند مشروط . جرم عمد شرط دانسته اند

 ه است آن چنان باشد كه سلامت شخص را در بر اينكه ابزاري را كه جاني براي ارتكاب جرم به كار گرفت

 . اگر چه در حين ارتكاب جرم به خود قتل توجه و التفات نداشته باشد . معرض خطر مرگ قرار دهد

 مثلا كسي كه اتوبوس يا هواپيماي بيمه شده خود را كه حامل مسافراني است براي به دست آمدن مبلغي

 دهد اگر چه جز قصد نابودي وسيله نقليه ودي قرار مي گزاف از شركت بيمه در معرض آتش سوزي و ناب

 خود قصد ديگري نداشته و به نتايج مصيبت بار مرگ سرنشينان فكر نمي كرده و چنين قصدي نيز نداشته و

مانند . كنند در عين حال او را محكوم به ارتكاب قتل عمد مي ، نمي خواسته به نابودي سرنشينان منجر شود
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 البته به شرطي كه عمل مورد قصد به آن نتايج بستگي . زيانبار كار خود التفات و قصد دارد كسي كه به نتايج

 . داشته باشد و غالبا جدايي ناپذير باشند

 با بررسي در آنچه گفته شد دانسته مي شود كه فقها در حقوق جزايي اسلام به اين دو نوع قصد توجه

 ب هاي فقهي آمده است كه قتل عمد در يك تقسيم كلي كامل داشته اند چرا كه در مورد قتل عمد در كتا

 يكي اينكه جاني قصد قتل را در ضمن ارتكاب جرم داشته . ممكن است كه به دو صورت تحقق پذيرد

 است و اين همان قصد خاص است و ديگر اينكه جاني به فعلي كه غالبا كشنده است يا با آلت قتاله مجني

 1 . كند و لواينكه قصد قتل نداشته باشد و اين همان قصد عام است عليه را از عمد مضروب يا مصدوم

۲۳۵ هاشم معروف حسني ، المسئوليه الجنائيه في الفقه الجعفري ، ص - 1
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 تأثير انگيزه در جرم - هفتم گفتار

 آخرين مطلبي كه در بخش كليات مسئوليت كيفري مي بايست به آن اشاره كرد اين است كه انگيزه

 . دارند ارتكاب جرم نبايد با قصد ارتكاب اشتباه شود ، زيرا با هم تفاوتي آشكار

 . قصد جرم عبارتست از نيت مجرمانه و قصد جنايي و عزم وتصميم به  ارتكاب جرم

 گانه پيدايش جرم است پس از انديشيدن دربارة ۴ بي گمان اين تصميم كه نخستين مرحله از مراحل

 آن جرم و سبك و سنگين كردن آن و ارزيابي و برآوردكردن جوانب مختلف آن و سود و زيان هايي كه بر

 ولي انگيزه عبارتست از آنچه مجرم را به اتخاذ تصميم و ارتكاب جرم . مترتب است سرانجام اتخاذ مي شود

 انگيزه ها نسبت به نوع جرم و شخصيت مجرم و مناسبت هاي گوناگون و شرايط خاصي كه . فرا مي خواند

 ، خونخواهي ، قام جويي مثلا ممكن است انگيزه يك قتل انت . مجرم را احاطه كرده است متفاوت است

 رقابت و حسادت، كينه توزي و دشمني و حتي گاه دلسوزي نسبت به مجني عليه باشد كه فرضاً دچار

 بيماري صعب العلاج يا درمان ناپذيري شده و تحمل دردهاي طاقت فرسا را ندارد و جاني براي نجات او به

 1 . ه سراغ مجرم مي رود پس انگيزه معمولا پيش از قصد ب . كشتن او مبادرت مي كند

 ولي . حقوق جزايي وضعي انگيزه را در چگونگي جرم موثر و مايه سبكي و سنگيني آن نمي شناسد

 دهند كه در انگيزه جرم بيانديشد و آن را اگر شريف و گروهي از دانشمندان حقوق وضعي به قاضي حق مي

 اشد از جهات مشدده در جرم به حساب اخلاقي باشد از جهات مخففه جرم و اگر رذيلانه و ضد اخلاقي ب

 انگيزه هاي شريك كافي است كه يك جاني را از كيفر برهاند و مايه : گروهي ديگر گفته اند . آورد

 آنچه براي ما اهميت دارد اين است كه بدانيم حقوق جزاي اسلامي با چه ديدي انگيزه . بخشودگي او گردد

 گروهي از . و آن را در سبكي و سنگيني جرم مؤثر مي شناسد را مي نگرد و آيا براي آن اعتباري قايل است

۲۸۰ ، ص دكتر عليرضا فيض ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام - 1
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 و استاد ۴۱۱ نويسندگان حقوق جزايي اسلامي مانند استاد عبدالقادر عوده در التشريع الجنايي الاسلامي ص

 معتقدند كه اسلام در مقررات كيفري خود براي انگيزه ارزش و ۲۲۱ احمد موافي در الفقه الجنايي ص

 از نظر اين حقوقدانان جرم، جرم است خواه انگيزه آن شريف و انساني باشد  يا پست . ست اعتباري قايل ني

 كسي كه انساني را به انگيزه تاديب بزند و به كشتن مضروب منجر شود با  كسي كه انسان را به . و شيطاني

 اراي جرمي يكسان و از نظر اسلام جاني هستند و د ۲ انگيزه ستم و دشمني بزند و به قتل او منتهي گردد هر

 درخور كيفري برابر هستند چه اينكه در هر دو قتل شبه عمد ارتكاب شده و قاتل مسئوليت پرداخت ديه را

 . بر عهده دارد

 شك نيست كه در فقه جزايي اسلام مواردي را مي توان سراغ داشت كه انگيزه در آن نقش مهمي را بر

 ناموس ، ولي اين ها موارد استثنائي هستند كه نصوص قانوني مانند دفاع مشروع از جان مال و . عهده دارد

 انگيزه را در آن ها داراي اعتبار و ارزش ساخته اند و اگر در مواردي نص و دليل از طرف قانون ، سنت

 گذار اسلام نسبت به اعتبار داشتن انگيزه و تأثير آن بر روي جرم وجود ندارد انگيزه را نمي توان در ماهيت

 . ؤثر دانست تا مايه سبكي و سنگيني جرم گردد جرم، م

 يكي انگيزه مشروع و قانوني و ديگري . بنابراين از نظر آنان انگيزه هاي شريف و اخلاقي بر دو نوع است

 انگيزه قانوني گاه مفسده جرمي را از ميان برمي دارد و مرتكب را در خور كيفر . انگيزه شريف و اخلاقي

 اعتبار انگيزه شريف بر وجهي كه در تخفيف جرم و كيفر اثر بخش باشد وجود نمي شناسد ولي دليلي بر

 . ندارد

 انگيزه را در تشديد و يا ۲۴۱ استادهاشم معروف در كتاب المسئوليه الجزائيه في الفقه الجعفري ص

 به دفاع ليل قانع كننده اي را ارائه نكرده است و فقط مسائل مربوط كيفيت يا عفو جرم مؤثر مي داند ولي د

در مورد . فردي مشروع را دليل بر اين ادعا آورده و سپس به تسري حكم برروي موارد مشابه نظر داده است
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 اند هاي خود در مبحث قصاص متعرض شده دفاع مشروع به طوري كه صاحب جواهر و ساير فقها در كتاب

 ت كه قتل به انگيزه دفاع از جان روايات چندي دالّ بر آن وجود دارد كه مستند فقهاست و به اين جهت اس

 مال و ناموس را قانوني ساخته است ولي در موارد ديگري كه دليلي بر آن وجود ندارد به مجرد تشابه داشتن

. اگر به چنين حكمي مبادرت شود قياس است
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 اسباب رافع مسئوليت كيفري : دوم فصل

 بررسي اسباب رافع مسئوليت كيفري – گفتار اول

 ك و همانگونه كه گفتيم براي آنكه كسي مسئول افعال خود شناخته شود بايد در حين ارتكاب جرم مدرِ

 يا cutpabilite ( پيش از آن كه مسئوليت كيفري بزهكار احراز گردد بايد مجرميت . مختار فرض شود

 يا سهوي كه عنصر اعم از عمدي و مفهوم مجرميت با فرض تقصير، . او نيز به اثبات برسد ) بزهكار بودن

 اگر تقصيري از كسي سرنزده باشد مجرم نيست و يا به . دهد قابل درك است رواني جرم را تشكيل مي

 هاي از جمله سبب . رسد عبارت ديگر جرمي واقع نشده است بنابراين نوبت به احراز مسئوليت كيفري نمي

 به موجب دستور قانونگذار و براي گاه . گردد حكم به اباحه فعل است ديگري كه مانع از تحقق جرم مي

 براي مثال دفاع از . گردد شود و مانع از مؤاخذه فاعل مي تأمين مصلحت معيني فعل مجرمانه مباح تلقي مي

 آيد لذا، مدافع مشروع براي حفظ حقوق خود اجازه جان و مال خود يا ديگري حق هر انساني به شمار مي

 نتيجه اجراي اين حق با . شود مبادرت كند حتمالا جرم محسوب مي دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلي كه ا

 . آثار رفع مسئوليت كيفري يعني معافيت از مجازات مشابه است ليكن اين معافيت مبناي واحدي ندارد

 عموماً كيفياتي عيني و خارجي است و علاوه بر مباشر در حق شركاء ) يا جهات مشروعيت ( اسباب اباحه

 1 . مؤثر است ولي اسباب رافع مسئوليت كيفري شخصي و دروني است و معاونان جرم نيز

 ، مباشر همكاراني داشته باشد صفاتي مانند جنون و صغر كه تنها به او بنابراين هرگاه در ارتكاب جرم

 غير از جهات مشروعيت كه از فاعل رفع تقصير . كند منتسب است از ديگران رفع مسئوليت كيفري نمي

 گردد ، معافيت از مجازات در مواردي با حكم اتي كه مانع استقرار مسئوليت كيفري مي كند و يا كيفي مي

 . بيني شده كه بايد از جهات يا كيفيات مذكور تمييز داده شود قانونگذار نيز در قانون پيش

۷۸ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج ­ 1
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 ، قانونگذار در اجراي سياست مقابله با بزهكاران و تأمين مصالح خاص اجتماعي ، معافيت از گاه

 ها را معذور شناخته ت را در اوضاع و احوال و جرايم خارجي به بعضي از بزهكاران وعده داده و آن مجازا

 1 . كند گاه رفع تقصير و نيز مسئوليت از بزهكاران نمي است كه اين عذر هيچ

 توان گفت مسئوليت كيفري گاه در اثر عوارضي به كلي با تمام اين تفاصيل به عنوان مقدمه اين بحث مي

 نوع ۲ گردد بر توان گفت عوارضي كه بر مسئوليت عارض مي مي . پذيرد رود وگاه نقصان مي ميان مي از

 : است

 . عوارضي طبيعي كه انسان در پيدايش آن دخالت ندارد - ۱

 . شود عوارض كسبي كه انسان خود موجب پيدايش آن مي - ۲

 : ترين عوارض طبيعي از اين قرارند مهم

 آن كودكي و حالات گوناگون - ۱

 بيهوشي - ۵ جنون و اقسام مختلف آن - ۲

 بيماري - - ۶ نسيان - ۳

 مرگ - - ۷ خواب - ۴

 : ترين عوارض كسبي از اين قرارند مهم

 خطا - ۵ حجر - ۴ هزل و شوخي - ۳ مستي - ۲ جهل - ۱

 2 اضطرار - ۷ اجبار و اكراه - ۶

 ۷۸ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 1
۴۱۹ محمد معروف دواليبي ، المدخل ال علم اصول الفقه ، ص - 2
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 اثر رفع مسئوليت كيفري – دوم گفتار

 زيرا مجازات كسي كه قابل سرزنش نيست اثر . ت از مجازات است اثر رفع مسئوليت كيفري معافي

 با اين همه فقدان مسئوليت كساني كه با ارتكاب جرم به هر جهت خطري . اصلاحي و ارعابي موثري ندارد

 تواند در قبال جامعه حق دارد و مي . اند دليل آن نيست كه بايد همواره تسليم آنان شد متوجه اجتماع كرده

 . هكاران غيرمسئول به يك رشته تدابير پيشگيرانه دست بزند تهديد بز

 اين تدابير يا اقدامات تاميني و تربيتي خواه طرد كننده باشد مانند نگهداري بزهكاران ديوانه در تيمارستان

 هاي اصلاح و تربيتي فقط با هدف حفظ و و خواه تربيتي مانند نگهداري بزهكاران خردسال در كانون

 . در اجراي اين سياست بازپروري بزهكاران نيز نهفته است . شود از خطر بزهكاري اتخاذ مي صيانت جامعه

 اند بلكه از لذا اين بار التزام بزهكاران به پذيرفتن اقدامات مذكور نه از باب تقصيري است كه مرتكب شده

 بل از هر چيز پس ق . ند ن باب خطري است كه ممكن است در آينده نظام اجتماعي را بار ديگر تهديد ك

 چنين . بزهكاران غير مسئول را بايد مستعد و سازگار پذير يافت ، آنگاه به انتخاب اقدام مناسب دست زد

 از اين . اند هاي قضايي ناميده مندي از تصميم مسئوليت جرم شناختي يا استعداد بهره ، قابليتي را در اصطلاح

 . رناك بزهكار يا آمادگي او براي تكرار جرم است هاي گاه مهم و مؤثر است حالت خط رو آنچه در تصميم

 اقتضاي . اند بنابراين مسئوليت جرم شناختي بزهكاران يعني مسئوليت آنان براي آنچه هستند و نه آنچه كرده

 چنين مسئوليتي گردن نهادن بزهكاران به تحمل تدابير درماني و اصطلاحي و تربيتي است كه عاري از هر

 1 . ازات است گونه ننگ و رسوايي مج

۸۰ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج ­ 1
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 بررسي و تحليل حديث رفع : سوم گفتار

 پيش از ورود به بحث اجبار و اكراه به عنوان يكي از عوامل رفع مسئوليت كيفري لازم است حديثي

 چيز موجب رفع مسئوليت شناخته شده ۹ در اين حديث . نبوي بازگو شود كه به حديث رفع شهرت دارد

 . پردازيم مضمون اين حديث شريف مي در اين فصل به بررسي و تحليل . است

 الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون : رفع عن امتي تسعه « ): ص ( قال رسول االله

 » . و اليه والطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسه في الحق مالم ينطق الانسان بشفته و ما اضطرا

 خطا و : چيز برداشته شده است ۹ ] ئوليت و تكليف درباره مس [ از امت من « : فرمود ) ص ( رسول خدا (

 آنچه را به انجام ، دانند ، آنچه را طاقت ندارند فراموشي، آنچه به زور به انجام آن وادار شوند، آنچه را نمي

 سوء ظن بردن و قصد ( زدن، حسد ورزيدن انديشه در وسوسه كردن مردم د فال ب ، دادن آن مضطر شوند

 » . اند ، تا هنگامي كه بر زبان جاري نساخته ) به آنان زيان رسانيدن

 شناسد و فعل مجرمانه گوئيم قانونگذار اسلام در صورتي كسي را مسئول مي براساس اين حديث مي

 . يكي اينكه ادراك صحيح و كامل داشته باشد : داند كه داراي سه شرط عمده باشد ارتكابي او را جرم مي

 و هرگاه هر يك از اين شرايط . سوم اينكه قصد جنايي داشته باشد . تيار باشد ديگر اينكه داراي آزادي و اخ

 كسي كه اصلا ادراك ندارد يا : توان به وضوح گفت بر اين پايه مي . وجود نداشت جرم تحقق نيافته است

 ادراك كامل و صحيحي ندارد مانند ديوانه و كودك مميز و غيرمميز و كسي كه در حين ارتكاب جرم

 برد و كسي كه آگاهي به نيست مانند انسان خواب و كسي كه در حال بيهوشي و اغماء به سرمي هوشيار

 . حكم يا موضوع حكم ندارد مانند جاهل غيرملتفت هيچ يك مسئوليت جنايي ندارند

: در اين جا لازم است در خصوص اين حديث نكات سودمندي از قول محقق انصاري نقل شود
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 ... خطا و نسيان و جهل و : يامبر فرموده است از امت نه چيز برداشته شده است در روايت مزبور پ – الف

 1 . برداشته نشده است ... جهل و و معلوم است كه خود خطا و خود نسيان،

 . برند شوند و همچنان برخي گاه در جهل به سر مي كنند و دچار فراموشي مي زيرا امت همچنان خطا مي

 در اين خصوص چند . در تقدير باشد كه مراد برداشته شدن آن است پس بايد در عبارت روايت چيزي

 : احتمال وجود دارد

 باشد بنابراين ... محتمل است آنچه از امت برداشته شده است همه آثار خطا و نسيان و جهل و - ۱

 . مسئوليت و مؤاخذه نيز يكي از آثار است كه برداشته شده است

 اثر مناسب آن كه از همه اثرها ظاهرتر است برداشته شده ه چيز محتمل است در هر يك از اين نُ - ۲

 گاه ممكن است آن اثر ظاهر، مؤاخذه و مسئوليت باشد و گاه ممكن است كيفر باشد و نيز ممكن . باشد

 ه توان گفت در بسياري از آن نُ در اين صورت هم مي ( است حكم باشد و يا هر اثر مناسب ديگري باشد

 ) د همان مؤاخذه و مسئوليت باشد ترين اثر شاي چيز، مناسب

 . محتمل است آنچه از امت برداشته شده است مجرد مؤاخذه و مسئوليت باشد نه چيز ديگر - ۳

 ظاهر اين است كه مؤاخذه و « : كند سپس محقق انصاري پس از ذكر اين احتمالات چنين اظهار نظر مي

 . برداشته شده است ... يم مسئوليت خطا و يعني بگوئ . ها مقدر و محذوف شده باشد مسئوليت در همه آن

 رفع ( گذاري اين حكم زيرا قانون . تر و ظاهرتر است ه چيز مناسب اگر چه رفع عموم آثار مترتب بر آن نُ

 ، متكلف بيان آن است براي ارفاق و امتنان نسبت به امت اسلامي است و لسان حديث كه حديث رفع ) آثار

 در مورد حديث رفع قايلند بر اين كه آنچه برداشته شده است خود آن عناوين ) ره ( كاظم يزدي و حضرت امام خميني آيت االله سيد محمد ( - 1

 . و لازم آن اين است كه همه آثار و احكام برداشته شده باشد . آنكه چيزي در تقدير باشد است ولي تنزيلاً و جعلاً و ادعائاً بي ... يعني خطا و نسيان و

) ۵۷ ص / ۲ كتاب البيع ج / ب شيخ انصاري حاشيه بر مكاس
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 از ۲۸۶ كه اين حكم به امت پيامبر خاتم اختصاص دارد و آيه شريفه گواه آن است ) عن امتي ( در كلمه

 آيه است رسول اكرم در شب معراج از اين آن چند چيز را كه در : اند سوره بقره نيز مؤيد آن است كه گفته

 لا يكلف االله نفساً الا وسعها، لها ما كسبت و ( : عطا كرده است اش و خداوند به او و امت 1 خدا خواسته است

 عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا و لا تحمل علينا اصرأ كما حملته علي الذين من قبلنا،

 ) ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا و ارحمنا انت مولينا فانصرنا علي القوم الكافرين

 خداي « : بيان نقل شده اين چنين است ال ه از مجمع ترجمه آيات با توجه به روايت عبداالله بن مسعود ك

 به دست ) ها از خوبي ( كند، براي هر كس است آنچه اش، تكليف نمي متعال كسي را جز به اندازه توانايي

 از خداوند اين چند چيز را براي ) ص ( آنگاه پيامبر » . تحصيل كرده است ) ها از بدي ( آمده و بر اوست آنچه

 . اگر ما فراموش كرده ايم يا خطا كرديم ما را مؤاخذه مكن ! پروردگار ما « : شود مي خود و امت خود خواستار

 پروردگارا . بار گزافي را چنانچه آن را بر كساني كه پيش از ما بودند بار كردي اي پروردگار ما بار مكن برما

 مهربان باش تويي مولاي ما بار مكن بر ما آنچه را كه تاب آن را نداريم و درگذر از ما و ما را بيامرز و با ما

 » . پس ياري كن و پيروز گردان ما را بر گروه كافران

 در – نه رفع همه آثار – اگر به رفع مؤاخذه قايل شويم : 2 دهد سپس محقق انصاري چنين ادامه مي

 شود چرا كه عقل خود ما به طور مستقل به قبح مؤاخذه و رفع آن حكم بسياري از آن امور اشكال پيدا مي

 . هاي امت اسلام دانست توان آن را از ويژگي و بنابراين نمي . كند ي م

 به سوره المنتهي رسيد ) ص ( هنگامي كه در شب معراج رسول خدا : گويد در تفسير مجمع البيان ذيل آيه فرموده است كه عبداالله بن مسعود مي - 1

 ه گناهان آنان مگر گناهان بسيار بزرگ را گانه، آيات آخر سوره بقره و آمرزش امت كه اگر شرك نباشد هم ۵ سه چيز به او عطا گرديد نمازهاي

 . آمرزد مي

۱۵۷ الرسائل الجديده ، با حواشي آيت االله ميرزا علي مشكيني ، ص - 2
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 اي كه براي خود احكام شرعيه ، رفع آن ... در حديث رفع مراد از رفع آثار و احكام خطا و نسيان و ) ب

 گذاري شده است، نيست زيرا در اين موارد براي عنوان خطا و عنوان قانون ... خطا و براي خود نسيان و

 در اين صورت . كم يا احكامي وضع شده و خطا و نسيان علت وضع آن حكم يا احكام هستند نسيان ح

 مثلاً قتل خطا از جهت آنكه . توانند علت رفع آن حكم يا احكام نيز باشند؟ چون اين تناقض است چگونه مي

 ر از جمله وجوب ديه ب . متصف به وصف عنواني خطا است منشأ و علت براي جعل احكامي شده است

 چنين هم . تواند بردارد بنابراين حديث رفع اين احكام را نمي . عاقله قاتل و وجوب كفاره بر خود قاتل

 از قبيل وجوب در . نسيان بعضي از اجزاي نماز به عنوان خود نسيان منشأ وضع حكمي است براي آن

 راد از رفع احكام ، رفع چنين در حديث رفع م هم . سجده سهو؛ و حديث رفع رافع اين گونه از احكام نيست

 د الافطار من تعم « مثل . احكامي نيست كه براي عمد و فعل متصف به وصف عنواني عمد جعل شده است

 زيرا اگر عمد كه عنوان حكم است و علت حكم است از بين برود مثلا خطا به جاي آن بنشيند » فعليه كذا

 يث رفع براي برداشتن آن نيست و اگر بخواهد شود و ديگر نيازي به حد خود به خود حكم آن برداشته مي

 پس . حديث رفع شامل آن شود و حكم آن را بردارد تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل محال است

 مراد رفع احكام به وسيله حديث رفع، احكامي است كه نه مقيد و مشروط به خطاست و نه مقيد و مشروط

 از اين تحقيق و . د فعل است به گونه لابشرط خطا و عمد بلكه آثار و احكام مترتب به خو . به عمد است

 ، دانشمندان اهل سنت غفلت ورزيده و معتقدند كه دليل مربوط به احكام قتل خطا دقت حقوقدانان شيعه

 بنابراين در مورد احكام قتل خطا حديث رفع تخصيص . دليل خاص است و حديث رفع دليل عام است

 ! شد آثار قتل خطا نيز به وسيله حديث رفع برداشته مي خورده است وگرنه بايد احكام و

 دارد آثار و احكام شرعي است كه وضع و رفع ها را برمي مراد از آثار و احكامي كه حديث رفع آن - ج

. دارد گذار است وگرنه حديث رفع آثار عقلي و عادي را برنمي ها به دست شارع و قانون آن
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 ن و فراهم آوردن تسهيلات براي امت اسلامي است و هر جا رفع حديث رفع به جهت ارفاق و امتنا - د

 مثلا هرگاه رفع اثري . شود حكم و اثري با اين ويژگي منافات داشته باشد آن حكم و اثر برداشته نمي

 چنانچه اگر كسي از روي غفلت و خطا يا نسيان . مستلزم زيان رسيدن به مسلماني باشد اثر رفع نخواهد شد

 شود و همچنان تلف كننده مسئول و را تلف كند اثر اتلاف كه همان مال است برداشته نمي مال مسلماني

 چنين اگر كسي در شرايط اكراه به خاطر دفع ضرر از خود به ديگري زيان برساند اين نيز هم . ضامن است

 1 . جبران شود دارد و زيان وارد به ديگري بايد چون با امتنان منافات دارد، حديث رفع آن را نيز برنمي

 به مباحث مربوط به اجبار و اكراه به عنوان يكي از اسباب رافع مسئوليت كيفري آينده در بخش

 . پردازيم مي

۱۴۷ الرسائل الجديده ، با حواشي آيت االله ميرزا علي مشكيني ، ص - 1
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 اجبار و اكراه : سوم فصل

 : تعريف اجبار و اكراه – گفتار اول

 حركت ۲ ل بر هر استدلا ، ) به فتح و ضم كاف ( فعال از ريشه كره إ اكراه لغتي است عربي از مصدر باب

 ه به معناي مشقت و ناخشنودي است كه ازخارج بر ر كَ . و به معناي وادار كردن آمده است 1 صحيح است

 2 : سوره نساء استفاده شده است ۱۹ كرَه يك بار در قرآن در آيه . شود انسان وارد مي

 ا حلال نيست كه زنان را به اي اهل ايمان بر شم ( » ثوا النساء كرها يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان تر «

 صاحب تاج 3 . كند كُره به معناي مشقتي است كه انسان از درون خود احساس مي . ) اكراه به ميراث بگيرد

 5 . از سوره احقاف آمده است ۱۵ سوره بقره و ۲۱۶ ره در آيات ك4ُ . العروس نيز بر اين عقيده است

 م عسي از تكر هوا شيئاً و هو خير لكم و عسي ان تحبوا ره لك كتب عليكم القتال و هو كُ « : سوره بقره ۲۱۶ آيه

 حكم جهاد بر شما مقرر گرديد و حال آنكه بر شما ناگوار ( » شيئا و هو شر لكم و االله يعلم وانتم لا تعلمون

 است لكن چه بسيار شود كه چيزي را شما ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير در آن باشد و چه بسيار شود

 ) . ست داريد و در واقع شر شما در آن است و خداوند آگاه است و شما بدان دانا نيستيد كه چيزي را دو

 ۵۳۴ ص ، ۱۳ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، ج - 1
 محمد قريب، / ۴۲۹ ، ص ۱۳۶۲ ابوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضل بن محمد راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن ، تهران، مكتب مرتضوي - 2

 روت، ، بي ۹ محمد مرتضي الحسيني الواسطي زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد / ۳۵۸ ، ص ۱۳۶۶ فرهنگ لغات قرآن تهران انتشارات بنياد

 . ۴۰۸ مكتب الحيات ص

 ۱۶۴ ، بيروت ، موسسه الاعلمي ، ص ۲ محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان ، ج - 3
 ۴۰۸ محمد مرتضي زبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس ، ص - 4
۱۶۶ ص ، بيروت ، موسسه الاعلمي ، ۲ محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان ، ج ­ 5
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 و ما انسان را به ( » و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها وضعته كرها « : سوره احقاف ۱۵ آيه

 د و با مشقت در با رنج و زحمت بار حمل كشي و يادكنيد كه ما . احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم

 ) . وضع حمل نمود

 يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا 1 » . حمل الغير عملي ما يكرهه « از نظر اصطلاحي اكراه عبارتست از

 . ترك و عملي كه از آن كراهت دارد

 با توجه به اختلاط زبان فارسي با زبان عربي و با توجه به ريشه عربي اكراه : اكراه در لغت فارسي

 دكتر معين در ذيل اكراه . اكراه در لغت فارسي نيز به همان نحو معنا و مفهوم داشته باشد بديهي است كه

 » ن كسي را به زور به كاري واداشت - ۲ ناخوش داشتن، ناپسند داشتن - ۱ « : چنين آورده است

۴۲۹ ردات الفاظ القرآن ، ص راغب اصفهاني ، مف - 1
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 اكراه و اجبار از منظر علماي اسلام - دوم گفتار

 هاي وضعي دنيا همانند حقوق اسلام و مقررات جزايي حقوق توان گفت در هيچ حقوقي از به جرأت مي

 اين تحقيقات آن . آن اين گونه مبسوط و محققانه در زمينه عناوين اكراه و اجبار بحث و بررسي نشده است

 هايي از نمونه دار است كه ذكر آن نيازمند چندين كتاب است و در اين مجال ما فقط به قدر گسترده و دامنه

 فايده نيست كه علما و شارحان تذكر اين نكته بي . كنيم اساتيد بزرگ حقوق اسلامي اكتفا مي تحقيقات

 حقوق اسلامي گاه اين عناوين را با يكديگر خلط كرده اند و اكراه را به جاي اضطرار، يا اضطرار را به جاي

 ايم در اين باره آورده آنچه، . اند در حالي كه هر يك احكام خاص خود را دارد اكراه در مورد بحث قرار داده

 ترين مراجع عالي قدر جهان تشيع كه شهرت و هاي چند تن از بزرگ اي است از نظرات و موشكافي عصاره

 : مانند . كند نيازي مي عظمت آنان را از تعريف و توصيف بي

 شيخ مرتضي انصاري از كتاب مكاسب - ۱

 سيد محمد كاظم يزدي از حاشيه برمكاسب - ۲

 . خميني از كتاب بيع امام - ۳

 : در ابتداي سخن مناسب است تعريفي اجمالي از هر يك از عناوين داشته باشيم

 امام خميني . اجبار آن است كه كسي ديگري را وادار كند بدون اختيار عملي را انجام دهد يا ترك كند

 دهد فات و اراده انجام مي جميع افعالي كه انسان از روي توجه و الت « : اند آورده ۵۶ ص ۲ در كتاب البيع ج

 بنابراين فعل اضطراري و اجباري و اكراهي همه از افعال اختياري هستند پس حتي كسي كه . اختياري است

 مضطر شود به نوشيدن دارويي با مجبور و مكره شود در آن، ناچار فعل خود را بر ترك كه در آن مفسده و

» . دهد تخاب انجام مي دهد و آن را به اختيار و ان ضرر است ترجيح مي
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 در هر يك از . اكراه آن است كه كسي ديگري را وادار كند بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد

 . است كه به آن اشاره خواهد شد اين تعريفات مناقشه هايي

 آنكه شخص اجباردر كاري داشتن به معناي مجبور بودن در انجام دادن آن كار است بي : اجبار - الف

 در اين نوع از اجبار، فعلي كه شخص به انجام . ترين قصد و اختياري داشته باشد جبور از خود كوچك م

 مثلا كسي كه داراي دست رعشه 1 . ادار و مجبور شده به حركات عضو مرتعش تشبيه مي شود دادن آن و

 بلكه همواره . بجنباند تواند به اختيار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختيار آن را داري است هرگزنمي

 در حقوق اسلامي هرگاه دربارة . دهد اختيار به حركت ادامه مي دست او اتوماتيك وار و به طور خودكار و بي

 شود كه اغلب آن را اكراه يا اكراه كامل يا اكراه شديد هم رود نوع ديگري از اجبار اراده مي اجبار سخن مي

 زيرا اين كه . تحقق خارجي اين نوع اجبار نيز خالي از اشكال نيست . شود از آن بحث مي گويند و بعداً مي

 پيدا كند رودچنين اجباري تحقق كسي را وادار به كاري كنند و او را با شديدترين تهديد بترسانند گمان نمي

 اين گونه اجبار شايد چنين قابل تصور باشد كه اجبار . كه مانند عضو رعشه داري عاري از اختيار باشد

 نده فرضا هنگامي كه بخواهد كسي را به شرب خمر وادار كند دست و پاي او را ببندد و دهان او را كن

 ز فرو دادن قهري اي ج آن چنانكه شخص مجبور هيچ گونه چاره . بگشايد و شراب را در كامش فرو ريزد

 در عين حال برخي از علماي اهل سنت اجبار به اين معنا را مورد بحث حقوق جز ا قرار . آن نداشته باشد

 حق اين است « : 2 در الجريمه و العقوبه آمده است . اند داده و تنها آن را موجب رفع مسئوليت جنايي دانسته

 به سر حد ناچاري برساند به طوري كه فعلي كه از او كه كسي كه به كاري مجبور شده است اگر اجبار او را

 ، تكليف كردن شود نسبت به خود او چون حركت عضو مرتعش نسبت به خود مرتعش است صادر مي

 » . چنين كسي ايجابا و سلبا جايز نيست مگر بنا به قول به جواز و امكان تكليف مالايطاق

 . به كار گرفته است وكم و بيش در آثار ديگران نيز ديده مي شود ۱۱۶ اين تشبيه را سيد محمد كاظم يزدي در حاشيه بر مكاسب ص - 1
۴۱۶ ابومحمد زهره، الجريمه و العقوبه ، ص - 2
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 ار هستند و هر عملي از اعمال حقوقي كه در آن گمان اين نوع از اشخاص مجبور فاقد قصد و اختي بي

 قصد معتبر است هرگاه به انجام دادن آن وادار شوند به هيچ وجه داراي آثار حقوقي نخواهند بود و هرگاه

 گردد امر واجبي را ترك كنند يا حرامي را مرتكب گردند مسئوليتي ندارند و اثري بر كارهاي آنان مترتب نمي

 اند از احكام تكليفي باشد چون شرب خمر و ترك ن چه را مجبور به انجام دادن آن شده كند كه آ و فرق نمي

 ي باشد چون صحت عقد و ايقاع و غيره يا در مورد جرايم و ع از احكام وض يا هر واجب كه حرام است

 د و بر به طور قطع در مسائل حقوق جزا اين اجبار ، مسئوليت جنايي را از ميان مي . جنايات عمومي باشد

 باشد مگر در مورد شخص مجبور كه مرتكب جرم دراثر اجبار شده است مجرم نيست و مستوجب كيفر نمي

 لازم به ذكر است كه اجبار در حقوق موضوعه به تقسيم . قتل كه دراكراه به قتل مباحثي مطرح خواهد شد

 به آن ) حقوق موضوعه اكراه اجبار از ديدگاه حقوقدانان ( هاي تقسيم شده است كه در فصل بعدي بندي

 . شود پرداخته مي

 : اكراه - ب

 حقيقت معناي اكراه همانگونه كه گفته شد از نظر عرف و لغت وادار كردن كسي بر انجام دادن فعل يا

 1 . ميلي و كراهت اوست ترك فعلي است كه مورد بي

 : اكراه در صورتي صادق است كه داراي شرايط زير باشد

 مراد از تهديد زيان و آسيبي است كه به وسيله اكراه كننده در 2 . كننده همراه باشد اكراه با تهديد اكراه - ۱

 كند كه زيان صورت مخالفت مكره بر او وارد خواهد گرديد كه تحمل آن بر او دشوار است و فرق نمي

 جروح كردن جاني باشد مثل اينكه اكراه كننده تهديد به كشتن يا مصدوم و م . جاني باشد يا ناموسي يا مالي

 شرح لمعه ، كتاب تجارت و / حاشيه ، سيد محمد كاظم يزدي / انصاري شيخ ، مكاسب / المفردات ، راغب اصفهاني ( حمل الغير علي ما يكرهه - 1
 ) طلاق ، شهيد ثاني

 شرح لمعه ، فصل دوم از كتاب تجارت و فصل اول كتاب طلاق / ۱۶ حاشيه ، سيد محمد كاظم يزدي ، ص / ۱۲۰ مكاسب ، شيخ انصاري ، ص - 2
. ذيل شرط اختيار در عقد
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 او و خويشان نزديك او كرده است يا ناموسي باشد مثل اينكه تهديد كرده است كه آبروي او يا همسرش را

 در ملأ عام بريزد و هتك حرمت و ناموس كند يا مالي مثل اينكه تهديد كرده است بخشي يا همه اموال او را

 تهديد به قتل و جرح و اخذ مال در « : گويد مي شهيد ثاني در اين باره 1 . تلف كند يا بگيرد يا مصادره كند

 شود اما تهديد به دشنام دادن و زدن و زنداني كردن در ميان مردم اثري باره همه مردم موجب تحقق اكراه مي

 مند و موجه تأثير عميقي يك دشنام ساده ياچند ضربه شلاق يا يك روز زندان در افراد آبرو . يكسان ندارد

 اي از مردم در حالي كه در پاره . كند ر و سختي آن طاقت فرساست و بر آن اكراه صدق مي گذارد كه فشا مي

 » . حداكثر اين نوع تهديدات تاثيري ندارد و به هر حال مرجع تشخيص آن عرف است

 شخص اكراه شده  بايد بداند يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند آن چه اكراه - ۲

 2 . درباره او اجرا خواهد كرد را تهديد كرده است كننده

 3 . اكراه كننده در وضع و مقامي است كه قدرت دارد تهديد خود را به اجرا درآورد - ۳

 در مورد اكراه بر ارتكاب جرايم و محرمات اين شرط نيز لازم است كه « : گويد شيخ انصاري مي - ۴

 كان نداشته باشد يا از نجات دادن خود از زير بار فشار عاجز براي شخص اكراه شده رهايي اززير بار اكراه ام

 و در اين صورت هرگاه مكره به حرامي وارد شود و يا جرمي مرتكب گردد حرمت ندارد و كيفر . باشد

 طبيب نفس يعني كراهت رضا و شود ولي دربطلان اثر معاملات چنين شرطي لازم نيست و نبودن نمي

 محقق انصاري اين شرط اخير را با ذكر يك » . كند ه در بطلان آن كفايت مي معامل تحقق داشتن نسبت به

 دور از ديگران خلوتي را فرض كنيد كسي جاي . سازد گرداند و به ذهن نزديك مي مثال روشن تر واضح مي

 او شود و در اين اثنا ديگري بر او وارد مي . ت يا مطالعه شود د و كسان خود برگزيده تا به فراغت سرگرم عبا

 مكاسب ، همان - 1
 . به پيروي از شيخ طوسي شرط مزبور را يكي از شروط تحقق اكراه دانسته اند و شيخ انصاري نيز چنين گفته است فقهاء - 2
شرح لمعه ، باب طلاق ، فصل يك - 3
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 تواند البته او در اين حال كه يكه و تنهاست نمي . كند و اكراه مي ادار و اش دارايي را به فروختن بخشي از

 وست ندارد د را بگيرد و خود را اززيان و آسيب او نگهداري كند و در عين حال ه جلوي تهديد اكراه كنند

 ند و او را و ش ماجرا آگاه مي از خدمتكاران او گمان اگر از آن جا بيرون برودكسان و كه از آن مكان برود و بي

 توانست فشار در اين مثال توجه داريم كه شخص اكراه شده مي . گردانند اكراه كننده ايمن مي شرّ از فشار و

 اي كه در دسترس او بود از روي سرخود بردارد ولي به ميل خود چنين كاري نكرد و آن را اكراه را به وسيله

 : 2 كند عالم بزرگ اسلامي چنين اظهار نظر مي اين آنگاه 1 . اكراه دور نساخت قلمرو ا از برنداشت و خود ر

 كند و كند وجود دارد و صدق مي مي را سلب ظاهرا در اين گونه از موارد اكراهي كه رضا و طيب نفس

 احكام شتن در بردا شود ولي اين گونه اكراه اثر مي كه به رضا نيازمند است در اثر آن باطل و بي عقود بنابراين

 . مات و جرايم تأثيري ندارد محرّ

 به بعد ۶۲ ، ص ۲ اين مورد را از مصاديق اكراه نمي شناسند ، كتاب بيع ، ج ) ره ( امام خميني - 1
۱۲۰ مكاسب ، ص - 2
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اكراه و قصد - سوم گفتار

 برد يا همچنان قصد نسبت به انجام دادن فعل مورد را از ميان مي 1 قصد و اختيار ، در اين كه آيا اكراه

 يد ثاني و ظاهر شهيد اول و شه : اي بحث انگيز و معركه آراست بزرگ مسأله ي اكراه وجود دارد بين فقها

 دانند و گروهي ديگر بر همين نظر و عقيده هستند ولي محققان مي قصد ه را فاقد كلمات محقق انصاري مكرَ

 نفس طيب گونه برخورد و مخالفتي ندارد و فقط با رضا و اخير برآنند كه اكراه با قصد و اختيار هيچ

 انجام فعل ممكن است توأم با رضا و ميل اختيار فعل يعني قصد : توان چنين گفت ناسازگار است و مي

 آن آثار و احكام و نتايج و به قصد ، تر اينكه اختيار به عبارت روشن . باطني باشد و ممكن است نباشد

 شود كه در اكراه ممكن است شخص قصد و با اين توضيحات روشن مي . خواستن آن و پذيرفتن آن است

 محقق اين كه ادعا سيد پس به قول . شد ولي راضي و خشنود نباشد اختيار نسبت به انجام دادن فعلي داشته با

 اما شخص مضطر ، استقلال و قصد و اختياري ندارد ، ه درآوردن و انجام دادن كار مورد اكراه اند مكرَ كرده

 مثلاً اگر كسي « : يابيد تر درمي با ذكر يك مثال مسأله را روشن . ت قصد و اختيار دارد سخن درستي نيس

 تواند از انجام دادن اين كار سرپيچي كند و از ديگري مي ، ا وادار كند بر نوشيدن آب يا شراب ديگري ر

 دهد بنوش و ولي اين عقل اوست كه به او فرمان مي . نوشيدن آن امتناع ورزد و زيان آن را به جان بخرد

 ! زيان را از خود دور كن

مثل ! ولي توأم با كراهت و ناخوشايندي است . پس در اكراه و اضطرار هر دو قصد و اختيار وجود دارد

 آن است كه كسي دچار بيماري سخت و صعب العلاجي شده و براي حفظ جان خود ناگزير است عضو

 در اين بيمار خود را داغ كند يا آن را قطع نمايد و به دور افكند تا جان خود را از ورطه هلاكت برهاند،

 توأم با كراهت عضو بيمار خود را در اختيار آهن گداخته و ولي يار بينيم اين بيمار با قصد و اخت صورت مي

 مراد از اختيار كه از شرايط متعاقدين است قصد وقوع مضمون عقد است نه اختيار در برابر جبر ، مكاسب ، : انصاري آمده است درمكاسب شيخ - 1
۱۲۰ ص
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 پس در اضطرار و اكراه قصد و اختيار وجود . گذارد تا جان سالم به در ببرد يا چاقوي جراحي پزشك مي

 رضا پس . ميلي است علاقگي و بي جاي آن كراهت و بي و به دارد ولي رضايت و طيب نفس وجود ندارد

 . هم اند و گاه بي گاه با هم . صد چيزي ديگر چيزي است و ق

 و چنانچه گفته شد 1 اكراه، مجوز فعل محرمات و ارتكاب جرايم و مجوز ترك واجب است : بايد دانست

 بنابراين هرگاه . گناه نيست بي شخص در عين حال مجوزقتل اما ي است ضع موجب رفع احكام تكليفي و و

 شود و ه كشتن آن شخص جايز و مباح نمي مكرَ ر اه كند هرگز ب معصومي اكر شخص كسي ديگري را به قتل

 پيدا نخواهد كرد اگر چه اكراه كننده تهديد به قتل او كرده باشد و در صورت مخالفت ايمني از كيفر آن

 ها برابر است و جان وي از جان ديگران عزيزتر نيست و زيرا جان مسلمان . تهديد خود را به اجرا دربياورد

 اين مثل آن است كه . ت كه براي حفظ خود جان ديگري را در معرض تلف و هلاكت قرار دهد مجاز نيس

 كسي كه در سال قحطي براي حفظ جان خود از تلف شدن ديگري را بكشد و گوشت او را بخورد و بدين

 ت لَ ع ج انما « روايات نيز بر حرمت قتل در اين گونه موارد دلالت دارند از جمله . وسيله از مرگ نجات يابد

 ها قانونگذاري شده ها و جان به خاطر نگهداري و حفظ خون تقيه ( 2 » الدماء فاذا الدم فلا تقيه حقن به لي ه التقي

 كرد مانند اقدام به قتل ه اگر پس مكرَ ) . است بنابراين هرگاه موجب ريختن خون شود ديگر تقيه نيست

 اشد كه در اين فرض اكراه كننده به اعدام ب ديوانه ديگران محكوم به قصاص است مگر آنكه كودك يا

 ه به زندان ابد گردد مكرََ شود و اعدام مي در آنجا كه مكره به كيفر قصاص محكوم مي . گردد محكوم مي

 . مسأله وجود دارد ر و اين به جهت دلالت رواياتي است كه د 3 كند محكوميت پيدا مي

 كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم لقرب عهده بالاسلام او لبعد بلاده ، جواهر ، علامه شيخ محمد حسن نجفي - 1
 ۲۲۰ ، ص ۲ اصول كافي ، ج - 2
۵۱۴ ، ص ۲ تحرير الوسيله ، ج - 3
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 ) ره ( ديدگاه امام خميني – چهارم گفتار

 ) ره ( مواردي كه از قول شيخ انصاري و محقق يزدي درباره اكراه نقل شد از نظر امام خميني اي از پاره

 . نخست در معناي اكراه : شود ها اشاره مي ترين آن اي از مهم خلاصه به مورد انتقاد قرار گرفته است كه اينك

 بدان واداشته شده است خواه آن چه مكره ، 1 اكراه در اين جا وادار كردن كسي است به زور بر انجام كاري

 زيرا اراده انسان گاه به چيزهاي مورد كراهت . باشد اش ت و ناخوشايندي او باشد يا مورد علاقه راه مورد ك

 مند گاه انسان به حسب طبع به چيزي علاقه . او ق ا ي گيرد و گاه به چيزهاي مورد علاقه و اشت متعلق مي او

 گيرد بلكه به ترك آن هد از اين رو اراده به آن تعلق نمي دهد كه آن را نخوا است ولي عقل او ترجيح مي

 آب را دوست دارد ولي چون براي او زيان قاء است طبعاً س مثل كسي كه دچار بيماري است . گيرد تعلق مي

 اي او را به نوشيدن آب در اين مورد اگر اكراه كننده . دارد از نوشيدن آن بر حذر مي او را بخش است عقل

 براي اكراه به حضرات كند و اكراه است ولي تعريفي كه شيدن از روي اكراه برآن صدق مي وادار كند نو

 . شود زيرا او به چيزي كه مورد كراهتش باشد اكراه نشده است اند شامل آن نمي دست داده

 كه شخص اعظم انصاري براي قيودي : 2 در كتاب البيع در اين زمينه آمده است : دوم در شرايط اكراه

 مقرون : بايد گفت . است كننده اند مخدوش است از جمله همراه بودن اكراه با تهديد اكراه ه شرط كرده اكرا

 وي ز ا بودن تهديد با اكراه لازم نيست بلكه كافي است كه دستور از طرف كسي باشد كه شخص اكراه شده

 . بزرگوار اين نيز باشد يخ ضرر او ايمني نداشته باشد و شايد مراد ش شرو نافرماني از و در صورت بترسد

 باشد كه در صورت نافرماني اكراه كننده تهديد خود را به اجرا شته مكره ظن دا : اند ديگر اينكه گفته

 پدر و مادر بر كسي وارد شود را كمتر از فشار ساير اكراه ها نمي ا ، ايشان فشار اكراهي را كه از ناحيه همسر ي ۶۶ ، ص ۲ ، ج ) ره ( امام خميني - 1
 . دانند و هر دو را از يك نوع بر مي شمرند

۶۶ ، ص ۲ ئ قهراً ، ج الاكراه في المقام حمل الغير علي الشي - 2
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 كند و ترس ممكن است ناشي از شخص اكراه شده كفايت مي بلكه ترس ظن نيز لازم نيست .... آورد درمي

 . باشد چه رسد به ظن سست احتمال عقلايي يا حتي احتمالي

 امام خميني موارد ديگري از نظريات شيخ انصاري را مورد بررسي قرار داده و به آن نقد و خدشه وارد

. ساخته كه بحث از همه آن از حوصله اين مقام خارج است
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 اجبار و اكراه ازديدگاه حقوق موضوعه - گفتار پنجم

 به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس توان يكي از شروط تكليف اختياراست يعني كسي را مي

 قانونگذار داشتن اختيار را در ارتكاب جرايم مستلزم . مردم مكلف ساخت كه در افعالش مختار باشد

 در مورد سرقت نيز مجازات را در . شرط ثبوت مجازات دانسته است ) ق م ا ۱۶۶ ، ۱۳۰ ، ۱۱۱ ، ۶۴ مواد ( حد

 كه ) ۱۲ ق ۱۹۸ م ۳ بند ( ديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد صورتي روا داشته است كه سارق با ته

 هاي تعزيري يا بازدارنده حكم به به همين ترتيب در جرايم موضوع مجازات . تفصيل آن در آينده خواهد آمد

 معافيت از مجازات كساني داده است كه بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرم

 هايي است كه در مقررات كيفري مقابل يكديگر و بنابراين اختيار و اجبار و يا مختار و مجبور واژه . اند شده

 اختيار در لغت به معناي آزادي عمل و قدرت بر . هر يك در بيان حالي از احوال آدمي به كار رفته است

 . خواسته است برگزيند مختار نيز كسي است كه آنچه . 1 انجام دادن كاري به اراده خويش تعريف شده است

 لذا اگر ارتكاب جرم نتيجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتكاب فعل مذكور استقرار نيافته باشد جرم را

 برخلاف . فاقد مسئوليت كيفري است ، توان به حساب او گذاشته و از اومواخذه كرد زيرا فاعل مجبور مي

 اجبار تأثيري بر قواي عاقله انسان ندارد و چون انسان مجبور كند، جنون كه شعور و قوه تمييز را مختل مي

 تواند از اين كار كند و به عواقب كار خود نيز آگاه است ولي برخلاف ميل خود نمي داند كه چه مي مي

 زيرا فشاري كه بر او وارد شده و اورا به ارتكاب فعل يا ترك آن مجبور كرده است عادتاًً . خودداري كند

 سلب اراده در همه . در اين حال نمي توان گفت نقض قوانين كيفري مولود اراده اوست . نيست قابل تحمل

 جرايم اعم از عمدي و خطايي و آن دسته از جرايي كه خلاف ناميده شود يعني از عدم رعايت نظامات

 ت و توان كسي را هم كه به رعايت احتياط تكليف شده اس زيرا نمي . گردد صادق است دولتي ناشي مي

محمد معين ، فرهنگ فارسي ، اختيار - 1



53 

 احتياطي كرد ويا فرضاً به اجراي نظامات دولتي مكلف اي بر اداي تكليف خود ندارد متهم به بي اراده

 . ساخت

 جبار است كه در آن حال شخصي به عمل يا ترك عملي وادار شده كه از آن اي ازا اكراه بيان مرتبه

 برخي از . ناموس مكره است كراهت دارد و منشأ اين فشار رواني تهديدي نامشروع عليه جان و مال و

 آنچه مكره در مورد عمل اكراهي فاقد آن : اند حقوقدانان حقوق موضوعه دو تفاوت ميان اجبار و اكراه گفته

 اين تفكيك در عقود ميان 1 . است رضا و طيب نفس است ولي آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است

 م ( آيد ازاين رو معامله اكراهي غير نافذ است رضا به شمار مي زيرا اكراه از عيوب . متعاملان واجد اثر است

 دليل آن نيز روشن است اكراه ) م ق ۲۰۹ م ( تواند پس از زوال اكراه آن را تنفيذ كند ولي مكره مي ) م ق ۲۰۳

 ه مدني يعني آن مقدار فشار مادي يا معنوي كه طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار كرد موضوع قانون

 است به ميزاني نيست كه اراده و توانايي سنجش سود و زيان را از معامله كننده سلب كند وگرنه اكراهي كه

 اكراه موضوع قانون مجازات اسلامي از اين قسم . اراده را از ميان بردارد موجب بطلان معامله خواهد شد

 بنابراين اكراه و اجبار در . سلب كند يعني اكراهي كه به حد الجاء رسيده باشد و اختيار را از فاعل . است

 2 . اند آورند برابر ولي در صورت متفاوت مقررات كيفري از نظر آثاري كه در شخص پديد مي

 انواع اجبار

 مسئوليت كيفري را در صورت حقوقدانان اجبار را به اجبار مادي و معنوي تقسيم كرده و اثر رافع

 . اين تقسيم بندي بدون اشكال است . اند ت اخيرپذيرفته تر از صور نخست با اجتماع شروطي گسترده

 ۱۲۳ ابوالقاسم گرجي ، حقوق جزاي عمومي اسلام ، ص - 1
۹۲ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 2
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 . م ا اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حيث منشأ تميزي براي اجبار قايل نشده است ق ۵۴ زيرا م

 : شود بندي اجبار به طور كامل از كتاب حقوق جزاي عمومي دكتر محمد علي اردبيلي نقل مي تقسيم

 اجبار مادي - الف «

 سازد فشاري كه قدرت عمل را از انسان سلب و او را مقهور قواي ديگري مي : أ اجبار مادي منش - ۱

 از اين رو اجبار مادي به اجبار مادي بيروني و اجبار مادي . ممكن است بيرون از او و يا درون او شكل گيرد

 : اند دروني تقسيم كرده

 امري است خارج از ) force majeure ( اجبار مادي بيروني يا قوه قاهره : اجبار مادي بيروني - ۱ / ۱

 آنكه قادر به مقاومت در برابر آن باشد مرتكب و غير مربوط به او ، چندانكه تحت تأثير آن هر انساني بي

 اجبار در ارتكاب جرايم عمومي مانند قتل، سرقت و يا كلاهبرداري به . گردد ناگزير از ارتكاب بزه مي

 ستهاي ديگري را براي كشتن مجني عليه يا ربودن مال غير مانند فرض كسي كه د . دشواري  متصور است

 و جرايم ناشي از ترك فعل مصداق ) غير عمدي ( ولي در جرايم خطايي . اي هدايت كند نادر است وسيله

 اي است كه بر اثر حوادث طبيعي مانند سيل و شاهد مثال در رانندگي وضع راننده . كند فراواني پيدا مي

 زله قادر به هدايت وسيله نقليه موتوري نيست و در اين گير و دار شماري را مقتول و مصدوم طوفان و يا زل

 چنين است وضع هم . علاوه بر حوادث طبيعي فعل انساني نيز ممكن است منشأ اجبار گردد . سازد مي

 مقرر ( د زندانباني كه به دست زندانيان در اطاق خود محبوس شده و نتوانسته است به تكليف قانوني خو

 كه همانا حفظ و ملازمت و مراقبت از متهمان و محكومان است بپردازد و در ) تعزيرات / ق م ا ۵۴۸ درماده

 ها اگر نگوئيم اراده از فاعل سلب شده است دست كم اراده او در در اين مثال . نتيجه مانع از فرار آنان گردد

. اثر مانده است مقابل اين گونه حوادث بي
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 يكي از اين علتها . گاه ممكن است اجبار به علتي مستند به خود فاعل باشد : دي دروني اجبار ما - ۱ / ۲

 آن را در شمار عذرهاي ) ۷۱ شهريور ۸ مصوب ( بيماري است كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلحّ

 ي كه ، نظاميان بنابراين به موجب اين قانون . بيني كرده است به صراحت پيش ) همان قانون ۵۰ ماده ( موجه

 هاي قانوني به علت بيماري بيش از مدتي كه در قانون مقرر شده غيبت داشته باشند و يا نتوانند در مهلت

 خواب نيز فشار الزام . ها را بازخواست كرد توان آن خود را معرفي كنند فراري محسوب نخواهند شد و نمي

 در اين جا . ا قوانين ممتنع سازد آور ديگري است كه در صورت غلبه ممكن است انطباق وضع انسان را ب

 مقصود ارتكاب جرم در عالم خواب نيست بلكه تأثير خواب در اين تكاليف قانوني است كه مانع از آن

 واگذار شده بر اثر اي به او بنابراين اگر نگهبان نيروهاي مسلح كه مراقبت و حفاظت محل يا منطقه . است

 . غلوب خواب گردد تكليف از او ساقط است خوابي در حين نگهباني م خستگي مفرط و كم

 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خوابيدن در حين نگهباني را جرم تلقي كرده است اما به نظر ۲۷ م

 . رسد خوابيدن عمدي، با غلبه خواب كه مقاومت در برابر آن ممكن نيست دو حالت گوناگون است مي

 شروط تحقق اجبار مادي - ۲

 منشأ بيروني داشته باشند خواه منشأ دروني هنگامي رافع مسئوليت كيفري به شمار اجبار مادي خواه

 . رود كه اولاً عادتاً قابل تحمل نباشد و ثانياً معلول خطاي خود فاعل به حساب نيايد مي

 م ا غير قابل تحمل بودن اجبار تنها شرطي است كه براي رفع مسئوليت كيفري مرتكب ق ۵۴ در ماده - ۱

 به اين معناست كه قانونگذار تأثير » عادتا قابل تحمل نباشد « ذكر اجبار يا اكراهي كه . ي شده است بين پيش

 عمل اجبار يا اكراه آميز را در شخص عادي ملاك قرار داده است و به شخصيت مرتكب و وضع و جهات

 ر چند بر حسب جنس، به سخن ديگر اجبار بايد مؤثر بر نوع انسان باشد ه . نفساني او توجه نداشته است

اين شرط قانونگذار قابل انتقاداست زيرا مسئوليت . سن و ساير خصوصيات اين تأثير شخصاً يكسان نباشد
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 . شود خود امري فردي است و به ميزان اين قابليت از فرد مؤاخذه مي ، يا قابليت تحمل عواقب اعمال

 ب قدرت اداي تكليف را داشته و چگونه قدرت بنابراين دادگاه بايد در هر مورد بررسي كند كه آيا مرتك

 بنا به وضع جسماني و رواني ) تحمل ( اراده در برابر فشار از او سلب شده است؟ به اين ترتيب مفهوم

 . مرتكب معنا پيدا خواهد كرد

 به عبارت . شرط ديگر اجبار رافع مسئوليت كيفري اين است كه معلول خطاي پيشيني فاعل نباشد - ۲

 اي غيرقابل دفع مقاومت كند توان به اين دليل كه مرتكب نتوانسته است در برابر حادثه مي ديگر اگر ن

 بيني نكرده و يا بيني بوده و پيش تقصيري متوجه او دانست از اين حيث كه وقوع آن را كه نوعاً قابل پيش

 . خت توان او را مقصر شنا بيني كرده ولي براي اجتناب از آن قدمي برنداشته است مي پيش

 بنابراين سربازي كه قرار بوده است در وقت معين خود را به پادگان معرفي كند ليكن به دليل تخلف از

 برد و از اداي وظيفه قانوني خود مقررات رانندگي و ايراد صدمات غيرعمدي دربازداشت يا زندان به سرمي

 ل دفع است ولي چون معلول خطاي زيرا اين اجبار هر چند غيرقاب . گردد بازمانده است فراري محسوب مي

 توانسته است احتمال دهد كه ارتكاب جرم با پيشيني است كه از سربازسرزده است به اين معنا كه مي

 ، رافع مسئوليت الزامهايي مانند بازداشت يا زندان توأم است با اين همه از ارتكاب آن اجتناب نكرده است

 . كيفري او نخواهد بود

 اند عموماً حقوقدانان مدني براي تأثير حوادث قهري در عدم ايفاي تعهد پيش كشيده اجراي اين شرط كه

 زيرا اگر ما مرتكب را نه به سبب فعلي كه مرتكب شده . در قلمرو حقوق كيفري خالي از اشكال نيست

 كرده ولي بيني بيني نكرده و يا پيش است بلكه به اين دليل كه آنچه او را به ارتكاب جرم مجبور نموده پيش

 اقدامي براي پرهيز از آن ننموده است مجرم بشناسيم ، خود به خود آثاري كيفري بر وضع رواني متهم پيش

به مجازات محكوم خواهد شد در ) فرار ( نتيجه اينكه مرتكب به اتهام جرمي عمدي . ايم از جرم بار كرده



57 

 رسد اين ايراد در به نظر مي . الي اوست احتياطي و نهايتا سوء نيت احتم حاليكه اين جرم فقط ناشي از بي

 زيرا اگر كسي عالماً اختيار را از خود سلب نمايد و از اداي . ارتكاب جرايم عمدي چندان قابل اعتنا نباشد

 . تكليف خود بازماند ، مسئول است

 اجبارمعنوي - ب

 س و وحشت اجبار معنوي به هنگامي است كه فاعل تحت سلطه احساس تر : منشأ اجبار معنوي - ۱

 . و يا هيجان شديد عنان اختيار از كف نهد و مرتكب جرم شود

 در . آورد گذارد اجبار معنوي روان او را به تصرف درمي برخلاف اجبار مادي كه بر جسم فاعل تأثير مي

 . اجبار معنوي نيز بايد به اعتبار منشأ فشار ميان اجبار معنوي بيروني و اجبار معنوي دروني فرق گذاشت

 : اجبار معنوي بيروني - ۱ / ۱

 توان از آن به اكراه ياد كرد عبارتست از وادار كردن ديگري به اجبار معنوي بيروني كه در حالتي مي

 ق م ا از ۵۴ ارتكاب جرم با تهديد يا تخويف يا تحريك شديد و يا تلقين و اكراه كه صريحاً در ماده

 متضمن خطري نسبت به جان يا زياني و تهديدآميز شمرده شده ، عملي است بر موجبات معافيت از مجازات

 نسبت به اموال و ناموس خود يا خويشاوندان نزديك به قصد ارتكاب جرم ، و همانگونه كه گفته شد اكراه

 يا بهتر است گفته شود ترس ناشي از اكراه بايد آن چنان مؤثر افتد كه اختيار يا قصد انجام دادن فعل را از

 مانند اينكه كسي ديگري را با . واه موجب كراهت يا خوش آيندي او باشد يا نباشد خ . ه سلب كند مكرَ

 . اكراه تنها در يك مورد مجوز ارتكاب جرم نيست و آن قتل است . تهديد به قتل وادار به نوشيدن مسكر كند

 به حسب ابد م اسلامي اگر كسي ديگري را وادار به قتل بكند به قصاص و اكراه كننده ق ۲۱۱ به موجب ماده

شود بلكه در دفاع از خود قابل استناد براي رفع در اين باره نه اينكه اكراه محقق نمي . محكوم خواهد شد
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 رسد كسي كه براي حفظ جان خود ناگزير از كشتن ديگري است بايد به نظر مي . مسئوليت كيفري نيست

 آزادانه نيست بنابراين ترديد است در بين مرگ خود و ديگري يكي را انتخاب كند اين انتخاب به هيچ وجه

 . اينكه قتل ديگري عدواناً صورت گرفته و مستحق قصاص است

 ارتكاب جرم به ويژه هنگامي كه مأموران نيروهاي انتظامي در صدد كشف و دستگيري تلقين به

 هاي از حالت كنند يكي ديگر ها را به ارتكاب جرم تحريك مي سازي پيشيني آن بزهكاران هستند و با زمينه

 اين شيوه اگر چه . مانند مداخله مأموران درمعاملات صوري مواد مخدر و ارز . اجبار معنوي بيروني است

 ولي بدون ترديد بر تصميم . ممكن است در كشف جرايم ديگري و يافتن تبهكاران مؤثر و پسنديده باشد

 تأثير نيست واگر نگوئيم در ارتكاب اين بر ارتكاب جرمي كه زائيده تلقين و تحريك است بي آزادانه فاعل

 از اين . توان انكار كرد به هيچ وجه نمي جرم فاعل از خود هيچ اختياري نداشته است ولي فساد اراده او را

 رو، با آنكه رويه قضايي براي اين نوع بزهكاران مسئوليت تام كيفري شناخته است ولي حق اين است كه از

 . مجازات معذور باشند

 : اجبار معنوي دروني - ۱ / ۲

 سختگيري رويه قضايي در پذيرفتن اجبار معنوي دروني و معافيت بزهكار از مجازات به مراتب بيشتر از

 هاي عاطفي كه انگيخته حوادث بيروني است و يا گاه احساسات و يا هيجان . هاي ديگر اجبار است حالت

 رسد كه انسان عنان اختيار از كف ين حال به نظر مي در ا . دارد تأثرات دروني، آدمي را به ارتكاب جرم وامي

 البته اگر شدت هيجان يا كشش مفرط به ميزاني رسد كه . داده و كاملا تسليم احساسات خود شده است

 قدرت اراده را از فاعل سلب و يا آشفتگي فكري در او ايجاد كند ممكن است قائل به اجبار مادي و يا

 . ها و تحريكات فرضي كه عادتاً قابل تحمل نباشد گي و تشنگي و يا وسوسه مانند حالت گرسن . جنون شويم

زيرا در واقع همه . ولي در غير اين موارد استثنايي اجبار معنوي دروني اصولاً رافع مسئوليت كيفري نيست
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 به . ه كند ها مبارز جرايم درونمايه احساسي نظير كيفر و خشم و فزونخواهي دارند كه انسان بايد بتواند با آن

 توانند بر اميال حقوق كيفري به درستي براي كساني وضع شده كه نمي « گفته گارو حقوقدان نامدار فرانسوي

 با اين همه . به سخن ديگر كيفر و ترس آن وسيله تقويت اين توانايي است » مجرمانه خود چيره شوند

 اي شرافتمندانه و يا احساس ه انگيزه واكنش عموم در قبال بزهكاران و بزهكاران هيجاني خصوصاً كساني ك

 فرضاً رفتار مردي كه همسر خود را به دليل خيانتي كه به . دگردوستانه در ارتكاب جرم دارند يكسان نيست

 دار كرده مضروب و مجروح كشد و يا زني كه مرد فريبكاري را كه دامن عصمت او را لكه او ورزيده مي

 از اين رو رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه . كند ي جلوه م كند گاه از ديد مردم محقّ مي

 كه البته در ) م ا ق ۲۲ ماده ۳ بند ( شرافتمندانه و ارتكاب جرم يكي از جهات تخفيف مجازات به شمار آمده

 ي فقط بنابراين اجبار معنوي درون . هاي تعزيري و يا بازدارند است نظام كيفري كشور ما محدود به مجازات

 . ها ممكن است مؤثر واقع شود در تعيين مجازات

 : شروط تحقق اجبار معنوي - ۲

 چنانكه پيشتر گفته شد اكراه . كند همان اكراه است اجبار معنوي مؤثري كه از فاعل رفع مسئوليت مي

 . عبارتست از وادار كردن ديگري به انجام دادن كاري كه در قلمرو حقوق كيفري همان ارتكاب جرم است

 ها بين فقهاي اسلامي اختلاف است ولي تحقق اكراه منوط به اجتماع شروطي است كه درباره بعضي از آن

 : توان معتبر شمرد در مجموع شروط ذيل را مي

 ه از خطري كه كافي است كه مكرَ . مقصود از تهديد ترسانيدن و يا بيم دادن است : رفتار تهديدآميز - ۱

 ترس از جان خود و يا خويشاوندان نزديك، ترس از . د شد بيمناك شود در صورت مخالفت متوجه او خواه

 ولي ترس مذكور بايد سبب . نقص در اموال، ترس از هتك حيثيت يا ناموس خود همگي در حكم تهديند

. شود مجرد خوف از ديگري تهديد محسوب نمي . خارجي و عيني داشته باشد
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 كند بايد قريب الوقوع باشد ه را تهديد مي حيثيت مكرَ خطري كه جان و مال و : خطر قريب الوقوع - ۲

 ه تهديد خود را ه مخالفت ورزيد حسب ادله و قرائن معقول بيم آن باشد كه مكرِ اي كه اگر مكرَ به گونه

 نتواند تهديد خود را فوراً عملي سازد ه به دلايلي بنابراين اگر مكرِ . نسبت به او فورا به اجرا خواهد گذاشت

 . ه فرصت كافي براي دفع خطر از خود را خواهد داشت قق نخواهد شد زيرا مكرَ اكراه مح

 ه تن در ندهد اكراه  كننده تهديد ه بايد احتمال دهد كه اگر به خواسته مكرِ مكرَ : احتمال وقوع خطر - ۳

 ود بر اجراي تهديد خ ه بداند كه تهديد كنننده قصد جدي پس اگر مكرَ . خود را به اجرا در خواهد آورد

 . يابد ندارد يعني به سخن ديگر ترس به خود راه ندهد ، اكراه تحقق نمي

 تهديد به امري قانوني موجب . تهديد بايد به ناحق عليه ديگري صورت گيرد : نامشروع بودن تهديد - ۴

 اكراه نيست مانند آنكه كسي جاعل اسناد و دفاتر دولتي را تهديد كند كه اگر مفاد آن را به نفع او تحريف

 . نكند او را دستگير و تحويل مقامات انتظامي خواهد داد

 آمده ) عادتا قابل تحمل نباشد ( م اسلامي با عبارت اكراهي كه ق ۵۴ اين شرط در ماده : قدرت بر دفع - ۵

 يعني هرچه احساس ترس بيشتر . ميزان ترس ناشي از تهديد با قدرت دفع آن رابطه معكوس دارد . است

 اين احساس برحسب وضع و موقع تهديد و . يابد سان بر دفع خطر كاهش مي مستولي گردد قدرت ان

 چندانكه ممكن است به درجه اي برسد كه ديگر قابل تحمل . ها قوت و  ضعف دارد خصوصيات انسان

 يعني انسان در اين مرحله قدرت اراده را از دست بدهد و نتواند در برابر خواسته ديگري ايستادگي . نباشد

 1 » . كند

۹۳ ، ص ۲ دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج ­ 1
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 اكراه از نظر اهل سنت – ششم فتار گ

 اكراه اجبار كردن كسي است ديگري را بر قول يا فعلي كه بدان « : گويند اهل سنت درباره اكراه چنين مي

 مگر ] و اثري ندارد [ اكراه قابل اعتنا نيست . آورد خشنود نيست و اگر به ميل خود بود آن را به جاي نمي

 ه گمان داشته باشد كه او آن را بدان تهديد كرده است قادر باشد و مكرَ آنكه اكراه كننده بر اجراي آن چه

 و آن در تهديد به كشتن يا قطع عضوقابل ] اجبار آور [ اكراه ملجئ : اكراه بر دو نوع است . اجرا خواهد كرد

 چون تهديد . تحقق است و اكراه غير ملجي و آن در تهديد چيزي است كه اتلاف نفس و عضو در آن نباشد

 1 » . توان كرد هاي ديگري كه عادتا تحمل مي ه زندان و زدن كه منجر به مرگ نشود و همچنين زيان ب

 تفاوت ميان اكراه ملجئ و غير ملجئ در واقع اثري روي عقود 2 « : در جاي ديگر چنين آمده است

 ا موجب بطلان عقد گويند در اين كه اكراه ر ه سخن مي زيرا فقها به هنگامي كه درباره عقد مكرَ . گذارد نمي

 ها اما در مورد تصرفات فعلي و اموري كه شخص بر آن . گذارند دانند فرقي ميان آن دو نوع از اكراه نمي مي

 آن تقسيم مفيد ... شود مثل اكراه بر كشتن كسي يا اكراه بر نوشيدن شراب يا اكراه بر سرقت يا زنا و اكراه مي

 وارد ، اكراهي اثر اين افعال از قبيل حرمت و استحقاق كيفر را از زيرا در اين گونه از م [ فايده خواهد بود

 ] برد كه ملجئ و اجبارآور باشد ميان مي

 برد و نوع غير ملجي اكراه ملجئ بنابر آنچه قواعد مذهب حنفي اقتضاء دارد اختيار و رضا را از ميان مي

 » ... كند فقط رضا را سلب مي

 به اكراه ملجي كه رضا و اختيار را از ميان «3 : ت چنين گويد يكي ديگر از شارحان حقوق در اهل سن

 نوع ديگر كه اكراه غير ملجي يا ناقص است فقط رضا و طيب خاطر را . شود برد اكراه كامل نيز گفته مي مي

 ۴۰۲ الاسلامي ، ص اصول التشريع – استاد علي حسب االله - 1
 ۶۳۸ دكتر محمد سلام مدكور ، المدخل للفقه الاسلامي ، ص - 2
۵۶۵ عبدالقادر العوده ، التشريع الجنايي الاسلامي ، ص - 3
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 كند ، آن اكراهي است كه ترس از جان در آن نيست مثل برد ولي قصد و اختيار را نابود نمي از ميان مي

 . ت يا بازداشت كوتاه مدت كه به مرگ منتهي نگردد زندان موق

 اكراه ناقص در مورد تصرفاتي مؤثر است كه به رضا و طيب نفس نيازمندند مثل بيع و اجاره و اقرار و در

 گذارد بنابراين جرايمي كه زير اما اكراه در اموري كه مقتضي رضا و اختيار است اثر مي . جرايم تأثيري ندارد

 پس اكراه بر زنا و غيره در . تحقق خارج پيدا كنند مسئوليت جنايي و كيفر نخواهد داشت فشار اين اكراه

 » شود كه كامل باشد و موجب تباهي رضا و اختيار شود صورتي موجب رفع مسئوليت و رفع كيفر مي

 : تهديد مادي يا معنوي

 كند و نامد كفايت نمي ي مي برخي از فقهاي حنبلي معتقدند كه مجرد تهديد كه آن را تهديد ادبي يا معنو

 بدين معنا كه هرگاه با شكنجه كردن كسي را به كاري . بايد چيزي از شكنجه و عذاب نيز با آن همراه باشد

 ها موجب تحقق اكراه برند و از اين قبيل شكنجه و مجبور كنند مثلا او را بزنند يا داغ كنند يا زير آب فر

 1 . نامند مادي مي خواهد گرديد و اين را اكراه با تهديد

 كنند كه كفار او را گرفتند و از وي خواستند كه استناد مي – رضوان االله عليه - اينان به داستان عمار ياسر

كند و او امتناع كرد و آن گاه او را به زير آب فرو بردند كه نزديك بود خفه مشرك شود و پيامبر را سب 

 شرفياب شد در حالي كه ) ص ( آنگاه به نزد حضرت محمد . اد ها تن در د شود و در اين هنگام به خواسته آن

 اگر « : هايش را از چشمانش پاك كردند و او را مورد نوازش قرار دادند و فرمودند حضرت اشك . گرد گريه مي

 ا كراه مستلزم فعل : اينان معتقدند » . اين گونه رفتار كن تو هم با آنان رفتار كردند با تو اين گونه باز هم

 پس . ه واقع شود و او را بر انجام دادن فعل مورد اكراه وادار مي كند و تهديد مادي است كه بر مكرَ مادي

 تر ولي ابوحنيفه و شافعي و بيش . اكراه نيست ] يعني در تهديد معنوي [ اگر اكراه جدا از اين فعل مادي باشد

۵۶۶ التشريع الجنايي ص - 1
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 اكراه : پس بنابر آنچه گفته شد . انند د ها در رأي راجح خود مجرد تهديد را در تحقق اكراه كافي مي حنبلي

 اكراه مادي آن است كه اكراه كننده تهديد و وعيد خود . ممكن است مادي باشد و ممكن است معنوي باشد

 را عملي كند و در اثناي آن انجام فعل مورد اكراه را بخواهد و اكراه معنوي آن است كه به مجرد تهديد كه

. رود اكتفا نكند نتظار آن مي تحقق خواهد يافت و ا ه در آيند
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 قانون مجازات اسلامي در بررسي نقش اكراه در رفع مسئوليت كيفري - چهارم فصل

 ) كليات ( در حقوق جزاي عمومي - الف

 هاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا، جرايم موضوع مجازات در « – ۵۴ م

 در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم . شد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد قابل تحمل نبا

 با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و

 » گردد درجات تعزير محكوم مي

 : نكته

 اين است كه براي تشخيص ) قابل تحمل نباشد عادتاً ( منظور از قيد عادتاً در جمله ۵۴ در مورد ماده

 براي 1 . تحقق يا عدم تحقق اجبار و اكراه بايد از معيارهاي عادي و معمولي توده مردم استفاده نمود

 توان از ضابطه تشخيص اينكه اجبار غير قابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتكب جرم بوده يا خير مي

 د زيرا معيارها  و ضوابطي كه در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاك اين به نحو مطلوب استفاده نمو ) عادتاً (

 و نحوه نس ، سن و ج باشد ودر اينكه اجبار قابل تحمل نبوده موقعيت مكاني و زماني جرم تشخيص مي

 2 . ارتكاب جرم را بايددر نظر داشت

 حدود در – ب

 زنا - ۱

 بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و شود كه زاني يا زانيه زنا در صورتي موجب حد مي « – ۶۴ م

 » . موضوع آن نيز آگاه باشد

 . گردد مستنبط ازماده مذكور بر مجبور، فاقد قصد، مجنون و صغير حد جاري نمي : ۱ نكته

 ۱۸۷ ، ص ۳ محمد صالح وليدي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 1
۶۲ ، ص ۲ پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، ج - 2
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 1 . ماده مذكور موافق قول غالب فقهاست و تنها در مختصر النافع شرط عقل ذكر نشده است : ۲ نكته

 يه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف هرگاه زاني يا زان « – ۶۷ م

 » . شود آن نباشد قبول مي

 2 . باشد صرف ادعاي اكراه در زنا در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد از موجبات سقوط حد مي : نكته

 : ... نيست رمحصن حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غي « – ۸۲ م

 » . زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است : د

 خبري عنف و اكراه در زنا ممكن است مادي مثل زور و اجبار يا معنوي مثل حالت جهل و بي - ۱ نكته

 و يا 3 . دد گر بنابراين تزريق آمپول ديازپام به مجني عليه و زناي با او، زناي به عنف و اكراه تلقي مي . باشد

 عمل مواقعه مردي كه به بستر زني كه در حال خواب است وارد شده و از حالت او سوء استفاده نموده و

 از طرف ديگر صرف نابالغ بودن . شود زند نيز زناي به عنف محسوب مي خود را به جاي شوهر زن جا مي

 4 . باشد دليل تحقق عنف نمي مجني عليه

 گويند و ضرورتاً مرد است زناي به عنف و زاني كه فاعل عمل زنا را مي نظر به معناي كلمه - ۲ نكته

 5 . باشد اكراه كه از طرف زن وارد شده موجب قتل اكراه كننده نمي

 تشديد كيفر زنا به حد قتل در بند د تشديد نوعي است زيرا علت تشديد كيفيتي است كه در - ۳ نكته

 6 . ه جرم مذكور خطر بيشتري براي جامعه داشته باشد شود ك نوع جرم ارتكابي وجود دارد و باعث مي

 ۱۶ ، ص ۱ سيد فتاح مرتضوي ، شرح قانون مجازات اسلامي ، ج - 1
 ۶۵ ديوانعالي كشور ، مجموعه حدود بازگير ، ص - ۲ شعبه ۷۱ / ۲ / ۲۲ - ۵۳۱ حكم شماره - 2
 ديوان عالي كشور ۲۷ شعبه ۷۴ / ۱ / ۱۴ - ۸ حكم شماره - 3
 ديوانعالي كشور ۲۰ شعبه ۶۹ / ۸ / ۲۸ راي مورخ - 4
 ۱۷۷ ص ، مي در نظم حقوق كنوني ، رضا شكري قانون مجازات اسلا - 5
۱۷۷ ص ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني ، رضا شكري - 6
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 در لواط - ۲

 » . شود كه فاعل و مفعول، بالغ و عاقل و مختار باشند لواط در صورتي موجب قتل مي « - ۱۱۱ م

 ۷۴ شود و مفعول اگر مكره نباشد تا هرگاه مرد بالغ عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي « - ۱۱۲ م

 » . شود ي ضربه شلاق تعزير م

 ها شوند مگر آنكه يكي از آن ضربه شلاق تعزير مي ۷۴ هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا « - ۱۱۳ م

 » . اكراه شده باشد

 در مساحقه - ۳

 » . شود كه بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد حد مساحقه درباره كسي ثابت مي « – ۱۳۰ م

 در شرب خمر - ۴

 شود كه بالغ، عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن ت مي حد مسكر بر كسي ثاب « - ۱۶۶ م

 » . باشد

 در سرقت - ۵

 : شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد سرقت در صورتي موجب حد مي – ۱۹۸ ماده ۳ بند

 . سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد - ۳ ...

 در قصاص - ج

 قتل در

 بنابراين اگر كسي را وادار به قتل . اه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست اكر « - ۲۱۱ ماده

 شود و اكراه كننده وآمر به حبس ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي

. گردند ابد محكوم مي
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 . ه كننده محكوم به قصاص است طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكرا اگر اكراه شوند، - ۱ تبصره

 اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازدو اكراه – ۲ تبصره

 » . كننده نيز به حبس ابد محكوم است

 سورة انعام ۱۱ باشد و مستند شرعي اين مطلب و مادة اخير آيه اكراه در قتل رافع مسئوليت نمي - ۱ نكته

 البته برخي فقهاء معتقدند كه تأثير اكراه بر سقوط كيفر . باشد مي ) م االله الا بالحق النفس التي حرّ تقتلوا ولا (

 هاي مذكور خصوصاً تبصره مستنبط از ماده 1 . است و استثناء بردار نيست و در قتل هم مؤثر است امري عقلي

 بايد بين اقسام مختلف اكراه كه در ي قتل عمدي كه قصد قتل است آن و عمومات ادله قصاص و ضابطه

 باشد و به حد لذا در مواردي كه اكراه مادي مي . باشد تفاوت قائل شد ساير جرايم رافع مسئوليت كيفري مي

 گردد چون مرتكب در حكم وسيله در رسد و موجب زوال قصد و ارادة مرتكب مي الجاء و اجبار مي

 بنابراين اجبار در قتل وقتي كه منجر به زوال اراده و . باشد ارتكاب جرم بوده است مستوجب قصاص نمي

 باشد و به واسطه اقوي اختيار گردد به جهت منتفي نمودن عمد و قصد در نهايت مستوجب قصاص نمي

 بنابراين تنها اجبار معنوي خارجي يا اكراه تام در قتل رافع . باشد مباشر مسئول نمي ، بودن سبب از مباشر

 . باشد مسئوليت نمي

 در فرض اول اكراه . قتل باشد اكراه ممكن است به كمتر از قتل يا به قتل يا به بيش از يك – ۲ نكته

 باشد هيچ شكي در لزوم تقدم اهم بر مهم اهم و مهم مي شود زيرا در فرضي كه دوران امر بين محقق نمي

 را نكشي تو را خواهم كشت مطابق يعني اكراه به قتل مثل آنكه بگويد هرگاه زيد در فرض دوم . باشد نمي

 هم وجود دارد البته نظر مخالفي . زيرا دفع ضرر به ضرري مشابه است . شود نظر مشهور اكراه محقق نمي

 زيرا در اين جا امر داير مدار . آن اكراه را محقق دانسته و حكم به نفي قصاص داده شده است كه به موجب

۱۳ ، ص ۲ آيت االله خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج - 1
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 شود حكم به عدم قصاص داده مي ، تن است لذا از باب تزاحم بين قتل نفس محترمه و حفظ نفس خويش

 م ا دلالت بر عدم جواز قتل ق ۲۱۱ در فرض سوم نيز اطلاق ماده 1 . باشد زيرا مرجحي نيز در بين نمي

 زيرا وقوع جرم خفيف تر اولي از . نمايد و ليكن شايسته است كه در اين فرض اكراه محقق دانسته شود مي

 2 . شود تر است مضافاً آنكه ادله اكراه از جمله حديث رفع شامل اين فرض مي ديد ارتكاب جنايتي ش

 . فرقي بين اكراه كننده عاقل و غيرعاقل وجود ندارد – ۳ نكته

 حال 3 برخي معتقدند كه اجبار يا اكراه در قتل اعم است از اينكه عادتا قابل تحمل باشد يا نباشد - ۴ نكته

 . گردد به قاتل عادتا قابل تحمل باشد اساسا اكراه محقق نمي آنكه هرگاه فشار ناشي از اكراه

 حكم قصاص در خصوص اكراه كننده در مواردي كه اكراه شوند طفل غيرمميز و علت ثبوت – ۵ نكته

 زيرا در صورت اجتماع سبب و مباشرسبب اقوي از مباشر . جنون است اقوي بودن سبب از مباشر است م يا

 ) م ا ق ۳۶۳ م رك ( مسئول است

 دليل عدم ثبوت قصاص بر اكراه شونده صغير مميز آن است كه صغير مميز برخلاف مجنون و - ۶ نكته

 ) تهديد و اكراه ( باشد و رابطه عليت ميان فعل وي يا طفل غيرمميز همچون وسيله در دست اكراه كننده نمي

 4 . باشد موجود نمي ) قتل ( و نتيجه حاصله

 ور غير يا با علم به غير قانوني بودن امر آمر و بدون اكراه مرتكب قتل مرتكب قتل بنا به دست – ۷ نكته

 در صورت مكره . گردد حال مباشر قصاص مي دو در هر . گردد يا با علم و با اكراه مرتكب قتل مي و شود مي

 . گردد گردد و الا به عنوان معاون در قتل كيفر مي شدن مأمور، آمر به حبس ابد محكوم مي

 ۱۳ ، ص ۲ آيت االله خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج - 1

 شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، / ۶۰ كتاب القصاص ، سيد محمد حسين شيرازي ، ص / ۱۷ قانون اساسي ، همان ماخذ ص ۱۶۷ در راستاي اصل - 2
 ۴۵۹ ، ص ۲ ج
 ۹۸ قصاص ، ص / عباس زراعت ، شرح قانون مجازات اسلامي - 3
۱۴۳ هادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص ، ص - 4
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 م ا كه حصري ق ۴۳ معتقدند كه با عنايت به مصاديق معاونت در جرم موضوع م برخي - ۸ نكته

 ، مع ذلك بايد گفت كه اولاً مصاديق 1 باشد ه يا اكراه كننده، معاون جرم مي باشد، عنوان جزايي مكرِ نمي

 اختيار از اي است كه موجب سلب تهديد در اكراه به اندازه ثانياً . ) م ا ق ۴۳ م ( است معاونت در جرم حصري

 ولي در تهديد از . گردد هر چند قصد دارد گردد و مرتكب بدون رضا و طيب نفس مرتكب جرم مي فرد مي

 . باشد مصاديق معاونت، چنين نبوده و مرتكب در لحظه ارتكاب واجد قصد و رضا مي

 منحصر مقتول است در خصوص بقاء حق درخواست در مواردي كه اكراه كننده ولي دم – ۹ نكته

 جاست حق درخواست قصاص پابر ، شايد بتوان گفت به واسطه اصل استحاب . قصاص شبهه وجود دارد

 . رسد به واسطه قاعده درء حق قصاص وجود نداشته باشد ليكن به نظر مي و

 خويش شود اكراه كننده به حبس ابد محكوم برخي معتقدند كه اگر كسي مكره به قتل نفسِ - ۱۰ نكته

 ه چنين موردي از مصاديق مباشرت معنوي در ارتكاب جرم است و به جهت آنكه حال آنك 2 . گردد مي

 مرتكب ، در حكم وسيله در قتل نفس خويش اشت اكراه كننده تحت عنوان مسبب عمومي درقتل قابل

 . قصاص است

 دستور به قتل و آمريت در قتل در مواردي صادق است كه قاهريت آمر و مقهوريت مامور - ۱۱ نكته

 پس اگر كسي در زمان نزاع و . كند بنابراين صرف طلب و درخواست دلالت بر آمريت نمي . باشد محرز

 . ظهور در آمريت ندارد » دهم ها را بكشيد ديه آنها را من مي همه آن « درگيري دسته جمعي فرياد بزند كه

 عيد آمر قدرت انجام زيرا صرف وعده و وعيد برجنايت اعظم يا جنايت مشابه در مواردي كه به رغم وعده و

 ۱۴۳ تاملي در قانون مجازات اسلامي ، ص مصطفي اصغر زاده ، - 1
۱۱۴ قصاص ، ص / اعت ، شرح قانون مجازات اسلامي عباس زر - 2
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 بنابراين عباراتي از اين دست . تواند دلالت بر دستور و امر نمايد و نه دلالت بر اكراه وعده را ندارد، نه مي

 1 . ب مطلق است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است ل باشد بلكه ط عرفاً و لغتاً امر نمي

 در تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده - د

 : د غيرقانوني مأمور و در ور - ۱

 هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده : ۵۸۰ م

 باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه

 از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را تا يك سال محكوم خواهد شد،  مگر اينكه ثابت نمايد به امريكي

 داشته است و مكره به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر

 ... اجرا خواهد شد

 باشد و به معناي ه، اكراه در معناي مصطلح در حقوق كيفري نمي مقصود مقنن از اكراه و كلمه مكرَ : نكته

 قانون مجازات ۵۷ و ۵۶ ي است كه در اين صورت نيز ضرورت دارد شرايط ماده بديه . الزام و وظيفه است

 اسلامي مهيا باشد تا آنكه مأمور از مجازات معاف گردد بنابراين درصورتي كه امر آمرآشكارا غيرقانوني باشد

 . باشد مجوز ورود به ملك غير نمي

 در روابط نامشروع - ۲

 علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي ها هرگاه زن و مردي كه بين آن « - ۶۳۷ م

 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با ۹۹ عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا

 » . شود عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي

 / ۴۷ ، ص ۴۲ جواهر الكلام ، ج / ۱۷ ، مسئله ۱۳ ، ص ۲ مباني تكمله المنهاج ، ج / ۵۱۴ ، ص ۳۴ - ۳۶ ، مسايل ۲ برگرفته از تحرير الوسيله ، ج - 1
 ، ۱ قتل عمد در آيينه آراي ديوانعالي كشور ، ج / الله بازگير يدا ، شعبه دوم ديوانعالي كشور ۷۱ / ۶ / ۲ مورخ ۳۱۲ و ۶۸ / ۷ / ۱۸ مورخ ۱۳۴ احكام شماره

۱۴۹ و ۱۵۳ ص
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 منوط به وجود خواست و جرم روابط نامشروع داشتن از جمله جرايم طرفيني است كه تحقق آن : نكته

 به عنوان مثال مادام . باشد لذا تحقق اين جرم به عنف و اكراه مسير نمي . باشد مي ) زن و مرد ( ارادة دو طرف

 كه طرف مكالمه تلفني حاضر به ايجاد رابطه و تماس تلفني نباشد عمل تلفن كننده تنها ممكن است واجد

 1 . وصف مجرمانه مزاحمت تلفني باشد

۷۰۵ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني ، رضا شكري ، ص - 1
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 گيري نتيجه

 : در اين خصوص مشاهده نمود ي توان نظرات گوناگون با توجه به تمام مباحث مطرح شده پيشين مي

 كه مقصود نويسندگان قانون از بكار بردن حكم اكراه در كنار اجبار ، اكراه تام كه قصد را 1 اند برخي گفته

 بدين ترتيب . رود گردد و اختيار از بين نمي مي باشد و نه اكراه ناقص كه در آن رضا زايل كند مي زايل مي

 رسد و اختيار را از فاعل سلب توان گفت كه اكراه مد نظر قانونگذار اكراهي است كه به حد الجاء مي مي

 آورند برابرند ولي در بنابراين اكراه و اجبار در مقررات كيفري از نظر آثاري كه در شخص پديد مي . كند مي

 رسد آنچه مكره فاقد آن است رضا و طيب نفس است ولي آنچه اين همه به نظر مي با . صورت متفاوتند

 توان گفت كه در اجبار به طور كلي اراده مرتكب در مجموع مي 2 . مجبور فاقد آن است قصد و اراده است

 عملي شود يعني آثار تهديد را با آثار شود ولي در اكراه تهديد شده از روي اراده مرتكب جرم مي سلب مي

 بنابراين مجبور در . دهد تر ترجيح مي سنجد و خطر كمتر يعني ارتكاب جرم را به خطر بزرگ خود مي

 ه با اختيار و آزادانه با داشتن حق انتخاب بدون رضاي واقعي و وضعيت عدم امكان مطلق قرار دارد ولي مكرَ

 . شود آگاهانه مرتكب جرم مي

 ۹۱ ، ص ۲ محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج / ۳۳۸ رضا نوربهاء ، زمينه حقوق جزاي عمومي ، ص - 1
۱۲۳ ي عمومي اسلام ، ص ابوالقاسم گرجي ، حقوق جزا - 2
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 : ضمايم

 هاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا، مجازات جرايم موضوع در « – ۵۴ م

 در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم . قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد

 با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و

 » گردد درجات تعزير محكوم مي

 شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و زنا در صورتي موجب حد مي « – ۶۴ م

 » . موضوع آن نيز آگاه باشد

 هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف « – ۶۷ م

 » . ود ش آن نباشد قبول مي

 : ... نيست حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن « – ۸۲ م

 » . زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است : د

 » . شود كه فاعل و مفعول، بالغ و عاقل و مختار باشند لواط در صورتي موجب قتل مي « - ۱۱۱ م

 ۷۴ شود و مفعول اگر مكره نباشد تا لغ عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي هرگاه مرد با « - ۱۱۲ م

 » . شود ضربه شلاق تعزير مي

 ها شوند مگر آنكه يكي از آن ضربه شلاق تعزير مي ۷۴ هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا « - ۱۱۳ م

 » . اكراه شده باشد

 » . ه بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد شود ك حد مساحقه درباره كسي ثابت مي « – ۱۳۰ م

 شود كه بالغ، عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن حد مسكر بر كسي ثابت مي « - ۱۶۶ م

» . باشد
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 : شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد سرقت در صورتي موجب حد مي – ۱۹۸ ماده ۳ بند

 . ر به سرقت نشده باشد سارق با تهديد و اجبار وادا - ۳ ...

 بنابراين اگر كسي را وادار به قتل . اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست « - ۲۱۱ ماده

 شود و اكراه كننده وآمر به حبس ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي

 . گردند ابد محكوم مي

 . طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است اگر اكراه شوند، - ۱ تبصره

 اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازدو اكراه – ۲ تبصره

 » . كننده نيز به حبس ابد محكوم است

 ت دولتي به او ارجاع شده هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدم : ۵۸۰ م

 باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه

 تا يك سال محكوم خواهد شد،  مگر اينكه ثابت نمايد به امريكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را

 در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر داشته است و مكره به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است كه

 ... اجرا خواهد شد

 ها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي هرگاه زن و مردي كه بين آن « - ۶۳۷ م

 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با ۹۹ عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا

» . شود راه كننده تعزير مي عنف و اكراه باشد فقط اك
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 منابع و مآخذ
 قرآن كريم - ۱

 ش . ه ۱۳۷۵ ، ۳ ، انتشارات اسوه ، قم ، چ ثقه الاسلام كليني ، اصول كافي - ۲

 ق . ه ۱۳۹۱ ، ۴ ، دارالمعارف ، مصر ، چ استاد علي حسب االله ، اصول التشريع الاسلامي - ۳

 ترجمه ناصر قربان نيا ، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، چ ، عبدالقادر عوده ، التشريع الجنايي الاسلامي - ۴

 ه ش ۱۳۷۲ ، ۱

 ، مطبعه مخيمر ، قاهره ابو محمد زهره ، الجريمه و العقوبه - ۵

 ه ق ۱۳۹۰ ، چاپ پيروز ، قم ، شيخ انصاري با حواشي ميرزا علي مشكيني ، الرسائل الجديده - ۶

 ه ق ۱۴۰۷ ، ۱ ، چ موافي استاد احمد ، الفقه الجنايي - ۷

 ه ق ۱۴۰۷ ، ، المطبعه الحديثه ، صور حسني ال هاشم معروف ، المسئوليه الجنائيه في الفقه الجعفري - ۸

 ه ق ۱۳۸۵ ، ۵ دار الكتاب الجديد ، بيروت ، چ ، محمد معروف دواليبي ، المدخل الي علم اصول الفقه - ۹

 ه ق ۱۳۸۹ ، ۴ ، دار النهضه العربيه ، قاهره ، چ مدكور دكتر محمد سلام ، المدخل للفقه الاسلامي - ۱۰

 ۱۳۰۶ ، دار ليبيا للنشر و التوزيع ، افست محمد مرتضي الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس - ۱۱

 ۷۵ / ۱۲ / ۲۶ ، صفحه حقوقي روزنامه اطلاعات مورخ مصطفي اصغرزاده ، تاملي در قانون مجازات اسلامي - ۱۲

 ه ق ۱۳۹۰ ، ۲ مطبعه الاداب ، قم ، چ ، دو جلد ، ) ره ( امام خميني ، تحريرالوسيله - ۱۳

 ه ش ۱۳۷۴ ، ۷ ، گنج دانش ، تهران ، چ محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق - ۱۴

۴ ، موسسه الاعلمي ، بيروت ، چ محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان - ۱۵
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 ه ق ۱۳۷۹ ، شركت المعارف الاسلاميه ، طبرسي فضل بن الحسن ، مجمع البيان تفسير - ۱۶

 رضا نوربها ، ) كارشناسي ارشد ( تقريرات درس حقوق كيفري عمومي - ۱۷

 ه ش ۱۳۷۹ ، ۳ ، ميزان ، تهران ، چ هادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص - ۱۸

 ۱۳۶۳ ، ۳ ، دارالكتب الاسلاميه ، چ علامه شيخ محمد حسن نجفي الكلام في شرح شرايع الاسلام ، جواهر - ۱۹

 ، چاپ سنگي ، مطبعه علي اصغرخان سيد محمد كاظم يزدي ، حاشيه بر مكاسب - ۲۰

 ه ش ۱۳۷۶ ، ۵ ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چ ايرج گلدوزيان ، حقوق جزاي عمومي ايران - ۲۱

 ه ش ۱۳۸۵ ، ۱۳ چاپ ، ، ميزان ، تهران ۲ ، ج محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي - ۲۲

 ه ش ۱۳۵۸ ، ۶ ، نشريه موسسه حقوق تطبيقي ، ش ابوالقاسم گرجي ، ق جزاي عمومي اسلام حقو - ۲۳

 ه ش ۱۳۷۴ ، ۶ جلد ، گنج دانش ، تهران ، چ ۲ ، پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي - ۲۴

 ه ش ۱۳۷۴ ، ۱ نشر داد ، تهران ، چ ، محمد صالح وليدي ، حقوق جزاي عمومي - ۲۵

 ۲ ، نشر كانون وكلاي دادگستري مركز ، تهران ، چ رضا نوربها ، زمينه حقوق جزاي عمومي - ۲۶

 ش ه ۱۳۸۱ ، ۱ ، مجمع علمي فرهنگي مجد ، تهران ، چ سيد فتاح مرتضوي ، شرح قانون مجازات اسلامي - ۲۷

 ه ش ۱۳۷۹ ، ۱ ققنوس ، تهران ، چ ، عباس زراعت ، شرح قانون مجازات اسلامي - ۲۸

 ه ق ۱۳۸۰ مكتبه العلميه الاسلاميه ، ، شهيد ثاني ، الروضه البهيه - ۲۹

 ه ش ۱۳۶۶ ، انتشارات بنياد ، محمد قريب ، فرهنگ لغات قرآن - ۳۰

 ه ش ۱۳۷۱ ، انتشارات اسلام ، تهران ، ۱ ج ، احمد سياح ، ) فارسي مصور - عربي ( فرهنگ بزرگ جامع نوين - ۳۱

ه ش ۱۳۷۸ ، ۱۳ تهران ، چ جلدي ، اميركبير ، ۶ ، دوره محمد معين ، فرهنگ فارسي معين - ۳۲
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 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - ۳۳

 ه ش ۱۳۸۴ ، ۴ ، نشر مهاجر ، چ رضا شكري ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني - ۳۴

 ۱۳۸۰ اداره حقوقي و جزايي ، تهران ، ، يداالله بازگير ، قتل عمد در آئينه آراي ديوانعالي كشور - ۳۵

 ، دارالقرآن الحكيم ، قم محمد حسين شيرازي سيد ، كتاب القصاص - ۳۶

 مطبعه مهر ، قم ، امام خميني ، كتاب البيع - ۳۷

 م ۱۹۶۶ ، ۱ ابن منظور ، موسسه احيائ التراث العربي ، بيروت ، چ جمال الدين الافريقي المصري ، لسان العرب - ۳۸

 م ۱۹۷۵ لاداب ، نجف الاشرف ، جلد ، مكتبه ا ۲ ، خويي سيد ابوالقاسم ، مباني تكمله المنهاج - ۳۹

 ه ش ۱۳۸۲ ، ۱ بوستان كتاب ، قم ، چ ، علي اشرف دلفاني ، مباني مسئوليت كيفري در حقوق اسلام و فرانسه - ۴۰

 ، مكتبه بصيرتي ، قم شهيد ثاني ، مسالك الافهام - ۴۱

 ه ق ۱۴۰۴ ، ۲ وي ،  تهران ، چ انتشارات مرتض ، راغب  اصفهاني ، ) في غرايب القرآن مفردات ال ( مفردات راغب - ۴۲

 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و دكتر عليرضا فيض ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي - ۴۳

 ه ش ۱۳۷۹ ، ۵ ارشاد اسلامي ، چ

 ، موسسه مطبوعاتي دارالكتاب ايران ، قم شيخ انصاري ، مكاسب - ۴۴

احكام و آراي د يوانعالي كشور - ۴۵


